
 

 : وایت بدانیددرباره ر

به منظور ارائه روایت اصیل و ناب از رویدادهای مرتبط با جغرافیا، تاریخ و  ۱۴۰۱پایگاه خبری تحلیلی روایت در سال 

هویت کشور و ملت افغانستان تاسیس شد. نکته قابل توجه این که پالیسی پایگاه خبری تحلیلی روایت را بازتاب روایت 

 .دهدیل میهای سیاسی، تشکمردم، نه جناح

که ما امروزه در دنیا و بالاخص در ایم، پاسخش ساده است و آن ایناگر مخاطبی بپرسد که چرا روایت را ایجاد کرده

سوزیم که هیچ ارتباط و پیوندی با تاریخ، فرهنگ و هویت امروز و افغانستان، در آتش روایات جعلی و دروغینی می

ای است که مبتنی بر انحصارطلبی قومی، گرایانهوز در افغانستان، روایت حذفدیروز کشور ما ندارد. روایت مسلطِ امر

زدایی و تبعیض جنسیتی است. آنچه امروز برای مردم این سرزمین حیاتی است ارائه یک روایت دیگرستیزی، فرهنگ

و برای  افغانستان از یروایت …است که ما سعی داریم آن را با کمک مخاطبان خود ایجاد کنیم واقعی، مردمی و سازنده

 .هاهمه افغانستانی

 ۱۴۰۴ تابستان - چهارم شماره
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ترین و در عین ترین، تلخچهار سال از یکی از پرحادثه

آموزترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان حال عبرت

با  گذشته است: سقوط جمهوریت در افغانستان .

انتشار این شماره ویژه، تلاش کردیم تا نه فقط یک 

ا واقعه تاریخی، که یک روند پیچیده و چندلایه ر

بازخوانی کنیم. روندی که ریشه در ساختارهای 

اعتمادی اجتماعی، فرسوده، فساد سیستماتیک، بی

های خارجی، و گسست وابستگی مزمن به قدرت

 .عمیق میان دولت و ملت داشت

، به این سقوط نه «ماهنامه روایت»ما در شماره چهارم 

به عنوان یک رویداد اتفاقی یا صرفاً نظامی، بلکه به 

ابه فروپاشی یک تجربه سیاسی ـ اجتماعی نگاه مث

توانست فرصتی برای گذار از ای که میایم؛ تجربهکرده

ما باشد، اما خود به قربانی تکرار  زدهتاریخ خشونت

 .همان تاریخ بدل شد

های گوناگونی را گرد نامه، روایتدر این ویژه

نظران سیاسی، هایی از صاحبایم: تحلیلآورده

های از نویسندگان،  خاطرات میدانی از  یادداشت

سازی، و روزهای سقوط، نگاه تاریخی به روند دولت

توانست رخ پاسخ درباره آنچه میهای بینیز پرسش

ایم صدای کسانی را بازتاب ندهد اما رخ داد. کوشیده

اند؛ از سربازانی که دهیم که معمولاً در حاشیه مانده

انی که در اضطراب آینده دفاع رها شدند، تا کارمندبی

شده، تا نسل جوانی که فرو رفتند، از زنان منزوی

 .صدا شکستهایش بیآرمان

فقط دفتر سوگ و « ماهنامه روایت»اما این شماره 

گونه که در نام خود وعده شکست نیست. همان

گر امید، بازاندیشی و بازسازی نیز ایم، روایتداده

مسائل دیگر نیز هست. در کنار پرونده سقوط، به 

ای و ایم: نگاهی به تحولات تازه منطقهپرداخته

تردید بر سرنوشت افغانستان المللی که بیبین

 .تأثیرگذارند

 

پس از  شماره آن است: پرسش کلیدی ما در این

توان از دل این آیا می فروپاشی، چه باید کرد؟

ای متفاوت ساخت؟ ای برای آیندهشکست، زمینه

اند و چه افغانستان ـ چه آنان که در داخل مانده جامعه

کشند ـ نیازمند بازنگری آنان که در مهاجرت نفس می

هایش، و در چگونگی نگاهش به در خود، در روایت

ت، قدرت، دین، قومیت و حتی مفهوم وطن سیاس

 .است

ای باشد برای امید ما این است که این شماره، بهانه

تر، و برای زنده تر، برای نقد صادقانهوگویی عمیقگفت

ی آنچه بر ما گذشت. هیچ داشتن یاد و تجربهنگه

هایش ای از مرور و مستندسازی شکستجامعه

گریزد، اش میجمعی که از حافظهشود؛ آنکوچک نمی

 .محکوم به تکرار آن است

از همه نویسندگان، پژوهشگران، و همکارانی که با ما 

گیری این شماره همراه بودند سپاسگزارم. و در شکل

کنم تا با از شما، خوانندگان آگاه و دلسوز، دعوت می

تان، به غنای این نگاه انتقادی و پیشنهادهای سازنده

 .وگو بیفزاییدگفت

 

 ماهنامه روایت مدیر مسوول
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البان توجه جهان آزاد را به خود معطوف کرده، مبارزات آزادی خواهانه ای دختران و زنان، و جبهات مقاومت و آزادی بر علیه ط

طالبان معادن را به چین، استقلال و فضای کشور را در  .ورد نداشتندن طالبان در خارج دستاکه در نتیجه آن، لابی گران و طرفدارا

لبان از مردم افغانستان و طا. مقابل ماندن در قدرت معامله کردند. و حاضر نیستند که ضمائم پنهانی معاهده دوحه را آشکار سازند

کشورهای جهان می خواهند که انها را به عنوان رژیم مشروع و نورمال بپذیرند، در حالیکه مردم، بیکار، گرسنه و ناراضی اند، 

طبقه کوچک و خاص می کند، تعصب زبانی و قومی در ادارات دولتی نفرت را به وجود اورده، قانون رژیم نمایندگی از یک

د ندارد و قرآن شکنی و شریعت شکنی بی وقفه رهبر، امیر، قاضی دادگاه و محکمه، وزیر، والی و قوماندان که اساسی وجو

پاسخگو و عادل هم نیستند، این تراژدی را شدت بخشیده است. خدمات عمومی و امکانات ابتدایی صحی وجود ندارد، ولی 

 .ندانی، تحقیر و توهین می کنندطالبان مردم را بخاطر قوم و زبان، لباس و صورت ظاهری ز

 

تاریخ نشان داده که چنین رژیم جهل و نامشروع که هیچ درس از گذشته نمی گیرد، محکوم به شکست است. ترس و خشم 

سوزد. یک راه حل، بر اندازی رژیم با خشونت، شیوه سرکوب شده مردم مانند آتش فوران میکند و مفکوره طالبانی در آن می

کارگزاران نظام جمهوریت از ریس  .و راه حل دوم مفاهمه و مذاکره، انتخاب هنوز هم بدست طالبان است خود طالبان است

مقننه و قوه قضاییه با محاکم مختلف آن، در چگونگی تطبیق قانون نواقص  قوه -جمهور، تا مقامات ملکی و نظامی، شورای ملی

با گذشت زمان تغییرات بطی، بدون خشونت و مثبت به میان می اورد و  زیاد داشتند و داشتیم، ولی قانون اساسی وجود داشت که

ها، خاطرات و شجاعت آنان که برای آن شکست جمهوری، پایان افغانستان نیست، آرمان. کشور بسوی آبادی پیش می رفت

 –ی افراد است ، در بارهاما در نهایت، این داستان، فقط در باره شکست نیست. است جنگیدند، پابرجاست و آینده هنوز زنده

 پدران. جنگیدند کندهار و پنجشیر در آخر تا که بزرگسالان و جوانان افسران، بریدملان، سربازان،. نشدند تسلیم که واقعی افرادی

وشی در ترس و خام حتی که نگارانی روزنامه. کردند عبور ها دشت و ها کوه از طالب تروریستان انتقام از فرار برای که مادران و

 .همه اینها، با خیانت سیاسیون، باطل و فراموش نمی شود دهند. فداکاریحقیقت را گذارش می

 

دانم اکثر مردم چیز فهم افغانستان، بخاطر فریبکاری و دروغ سیاسیون از سیاست دوری می کنند، ولی با آنهم تصمیم و صلاح می

احزاب سیاسی معتدل مانند حزب رحمت الله نبیل، شورای مقاومت  با شماست یا از جبهات فعال نظامی مقاومت و آزادی، و یا

ویا ائتلاف سازمانها و احزاب به رهبری زنان ضد طالبان و یا هم خنثی و مذبذب با ادامه سر و صدا، بدون برنامه برای رسیدن به 

 .اهداف تان، را انتخاب کنید

نتخاب حاکمان خود )حق انتخاب حاکم ولسوالی و شهردار، حکومت مردم یا جمهوریت، یعنی مردم در مسولیت و صلاحیت ا

 .بگیرند را خود انتخاب مسولیت و شوند شریک( …انتخاب والی و شهردار، شورای قریه و روستا، شورای ولایتی و

ن حق تجربه من در جریان خدمت در اردوی ملی نشان داد، که همه مردم افغانستان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب خواها

انتخاب حاکمان محلی )حاکم یا ولسوال، والی، شهرداران ( منحیث ارائه کنندگان خدمات عمومی، می باشند. از عدم پاسخگویی 

 .حکومتداری شفاف و مسولیت گریزی والیان انتصابی مرکز به ستوه آمده و مجبورا با دشمن همکاری می کردند

سی از سقوط حکومت مردم یا جمهوریت درس بزرگ گرفتند، و برای باز پس نخبگان هر قوم و مردم افغانستان با شعور سیا

گیری آزادی و احیای نظام مردم سالار و عادلانه متحد می شوند، گرچه تاریخ معاصر افغانستان با تضاد، بی عدالتی و بی ثباتی 

دمه دیده و مستلزم احیای دوباره است همراه بوده و در حادثه اخیر سقوط جمهوریت، روحیه اعتماد و همدیگر پذیری بسیار ص

 .که آسان نخواهد بود
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 های تلخ ملتچهار سال پس از سقوط جمهوریت؛ کارنامه سیاه طالبان و درس

 

 

 

 نویسنده: جنرال فرید احمدی

 

سیاه ترین روز در حافظه تاریخ، که محمد اشرف غنی ریس جمهور، بدون مقاومت و مسولیت پذیری همراه با حلقه خاص وفاداران  ۲۰۲۱اگست  ۱۵

 سالگی رژیم ملیشه جنگ ۴بیایید باهم  .نظامی و سیاسی اش، به تاریخ و قانون اساسی و به خون صد ها هزار شهید در طول بیست سال خیانت و فرار کرد

اکثریت مردم افغانستان و کشورهای جهان حاکمیت این گروه جاهل، تک قومی، تک مذهبی و مستبد را نامشروع می  :سالار طالبان را مختصرا بررسی کنیم

ه، دختران و زنان، فرمان و فتوای افراط گرایان ۱۱۹طالبان با صدور  .دانند. شهروندان کشور، تصمیم روسیه مبنی برسمیت شناختن طالبان را تقبیح کردند

اقتصاد . ندیعنی نیمی از نفوس کشور را کاملا از جامعه حذف و فلج کردند. فقه جعفریه را رسما لغو و مراسم اهل تشییع را ممنوع و محدود اعلام کرد

 .ایش یافته استضعیف، متزلزل و وابسته باقی مانده، بیکاری و نارضایتی بیداد می کند. انتقاد و بدبینی داخلی میان گروهی افز

 

طرف و آزاد وجود ندارد. طالبان تمام آزادی های انسانی و مدنی، حق بیان های داخل کشور کاملا سانسور شده و اخبار واقعی، موثق، بیمطبوعات و رسانه

طالبان بر رفتارهای نادرست . ن ها اندو عقیده و حتی شیوه زندگی کردن را از مردم گرفته اند. منتقدین و مخالفین شان، یا به قتل رسیدند یا در زندا

 .حکومت ایران و پاکستان در برابر مهاجرین کشور، کاملا خاموش است و همچنان ظرفیت رسیدگی و کنترل به آن را هم ندارد

ند. گذارش های متعدد سازمان های طالبان تعدادی از نیروهای امنیتی جمهوریت را به قتل رسانده، تعدادی زندانی، و برخی با خانواده شان آواره و مهاجر ا

المللی مستحکم بوده و گسترش یافته است. و به روابط طالبان با القاعده و تروریستان بین. الملل، اینرا تأیید می کنندمتحد و عفو بین حقوق بشری ملل

درسه بدون نصاب تعلیمی و نظارت ساختند. که نه تنها گرایی و تروریزم هزاران مکمک آنان برای شستشوی مغزی اطفال و جوانان ما، به ترویج افراط

طالبان با انتقال افراد بیگانه تحت نام کوچی به غضب . آینده نسل جوان کشور ما را به خطر جدی انداخته، بلکه ثبات سیاسی منطقه را تهدید بالقوه می کند

ای را عمدا افزایش دادند و با تاسف در آینده نتیجه نامطلوب می و آغاز جنگ فرقهزمین و خانه مردم محلی در شمال پرداختند، طالبان بااین عمل، تنفر قو

 .بینیمآنرا می

 

ار و ترس طالبان از فروپاشی رژیم نا مشروع خود و قیام مردم ترس دارند، ولی آسیب پذیری خود، و واقعیت های جامعه را مانند حکومت های قبلی انک 

کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر با ایجاد فابریکات عصری پروسس آن، در جنوب . ی و تبلیغات، جبران می کنندخود را، با شکست ناپذیری نمایش

 .افغانستان چندین برابر افزایش یافته است

 

ان و زنان، غضب جنایات و فساد مالی واداری مقامات مختلف طالبان به اوج خود رسیده، مکررا متهم به کشتار خود سرانه بدون محکمه، تجاوز به پسر

، و در دارایی های مردم، لت وکوب و توهین مردم شده اند، ولی هیچگاه حدود شریعی و فیصله محاکم یا صورت نگرفته ویا بالای شان تطبیق نگردیده

 .حقیقت منتظر محاکمه و عدالت مردم اند و آن روز می رسد
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، برخورد و بحث کنیم که در کوتاه و دراز مدت موفق به حل آن شویم، از بی اتفاقی و سلیقه و باید بر حل مشکلات و مسایل ملی، طوری توجه

روح شهدای آزادی نیروهای . شخصی اجتناب کنیم، تا عمر تروریزم طالبان از این بیش دراز نشود، تا آینده ای روشن برای کشور تضمین شود انشالله

وشنایی، رستاخیز و تبسم، شهدای حملات انتحاری و مردم بیگناه، شهدای جبهات مقاومت و آزادی امنیتی و دفاعی جمهوریت، شهدای جنبش های ر

 .شاد باد

 

 

 

 

 و راهبردها یبندجمع

های گذشته که چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه با سبکی متفاوت سالگرد خود را جشن گرفت. برخلاف سال

ها در تالار لویه جرگه ی نظامی در بگرام به نمادی از اقتدار و توان نظامی طالبان تبدیل شده بود، امسال میدان رژه خالی ماند و جشنهابرگزاری رژه

ظامی و شود. سکوت میدان نها را داشت، منعکس میهایی که طالبان قصد انتقال آندر کابل برگزار شد. این تغییر نه تنها در شکل مراسم، بلکه در پیام

 .دهنده تغییر تاکتیک این گروه در نمایش قدرت و انتقال پیام سیاسی استانتقال تمرکز به فضای رسمی و محدود، نشان

ای از تلاش طالبان برای تواند حامل نشانهالمللی قابل توجه است. در داخل افغانستان، این تحول میاین تصمیم طالبان، هم از منظر داخلی و هم بین

المللی نیز، نمایش قدرت بدون تجهیزات نظامی آمریکایی و سازی خود و کاهش تنش با جامعه مدنی و نخبگان سیاسی باشد. در سطح بینیتمشروع

ها و سیاستمداران خارجی را به خود جلب کرده است. به عنوان نمونه، شبکه خبری الجزیره گزارش داد که عدم های پرهیاهو، توجه رسانهبدون رژه

است. همچنین، واکنش دونالد « های حکومتی و سیاسی به جای نظامیتاکید بر جنبه»زاری رژه نظامی، پیام روشن طالبان به جامعه جهانی مبنی بر برگ

 .کندترامپ در گذشته درباره نمایش تجهیزات آمریکایی در اختیار طالبان، اهمیت دیپلماتیک این تغییر تاکتیک را برجسته می

های پشت این رویکرد جدید را بررسی کند و ها و انگیزهتمرکز بر تحلیل تغییر سبک برگزاری سالگرد چهار سالگی طالبان، تلاش دارد پیام این مقاله با

بط نشان دهد که چگونه گروه طالبان تلاش دارد با تکیه بر نمادگرایی سیاسی و کاهش نمایش قدرت نظامی، جایگاه خود را در عرصه داخلی و روا

 .المللی بازتعریف کندنبی

 تحلیل رژه و تغییر تاکتیک طالبان

های گذشته، شود. در سالسالگرد چهار سالگی طالبان با کنار گذاشتن رژه نظامی در بگرام، نقطه عطفی در شیوه نمایش قدرت این گروه محسوب می

نترل طالبان بر افغانستان بود، بلکه پیامی روشن به جامعه جهانی درباره های نظامی و نمایش تجهیزات نظامی آمریکایی، نه تنها نمادی از تسلط و کرژه

کرد. امسال اما، تالار لویه جرگه جای میدان رژه را گرفت و مراسم توان نظامی و آمادگی این گروه برای مقابله با هر تهدید داخلی و خارجی منتقل می

 .استراتژی طالبان در نمایش قدرتای از تغییر صورت محدود و رسمی برگزار شد، نشانهبه

 :های چند لایه دارداین تحول پیام

تمرکز بر مراسم رسمی و محدود، تلاشی برای کاهش تنش با نخبگان سیاسی و جامعه مدنی است. طالبان با چنین  از منظر داخلی:  .۱

های ناشی از نمایش قدرت و از تحریک نگرانیپذیری و قابلیت مدیریت کشور ارائه کند تواند تصویری از ثبات، مسئولیترویکردی می

های سیاسی نسبت به نحوه اداره کشور است و دهنده درک طالبان از حساسیت جامعه مدنی و گروهنظامی پرهیز نماید. این اقدام، نشان

 .وگو و تعامل با نهادهای داخلی منجر شودممکن است به ایجاد فضای محدود گفت

 

 

هایی باشد که کشورهای خارجی، به ویژه ایالات تواند پاسخی به نگرانیاین تغییر تاکتیک می المللی:از منظر بین .۲

های اند. سخنان رسمی مقامات آمریکایی و گزارشمتحده، در مورد تسلیحات آمریکایی در دست طالبان ابراز کرده

کند. به این ترتیب، ان را برجسته میسازمان ملل درباره نگرانی از گسترش تجهیزات نظامی، اهمیت این رویکرد طالب

 .های نمادین، حامل پیامی دیپلماتیک و تاکتیکی استکنار گذاشتن رژه نظامی همزمان با حفظ جنبه

بخشی داخلی است. استفاده از نمادهای دهنده تمایل طالبان به مشروعیتعلاوه بر این، انتقال مراسم به فضای تالار لویه جرگه، نشان

دهد، نه صرفاً توان نظامی. این یخی، تلاش این گروه برای ارائه تصویری از قدرت قانونی و حکومتی را نشان میرسمی و تار

هایی غیرنظامی و سیاسی به مخاطبان داخلی و خارجی منتقل کرده و جایگاه کند تا پیامرویکرد، فرصت مناسبی برای طالبان فراهم می

 .الملل بازتعریف کندینخود را در عرصه افغانستان و روابط ب

دهنده چند هدف استراتژیک دیگر نیز باشد: کاهش احتمال اعتراضات تواند نشاندر سطح تحلیل انتقادی، کنار گذاشتن رژه نظامی می

ریسک از قدرت طالبان. همچنین، شده و کمالمللی، و ایجاد تصویر کنترلیا انتقادات داخلی، جلوگیری از تحریک نهادهای بین

 .های نزدیک به حکومت و تقویت حمایت نخبگان در داخل کشور باشدتواند ابزاری برای تمرکز بر گروهحدود کردن مراسم میم

 المللی تغییر تاکتیک طالبانهای سیاسی و بینپیام

 کند:المللی منتقل میهای مهمی را به سطح بینتغییر شیوه برگزاری سالگرد چهار سالگی طالبان پیام

عدم برگزاری رژه نظامی و تمرکز بر مراسم داخلی در تالار لویه جرگه، تلاشی برای کاهش تنش با جامعه  دیپلماتیک:پیام  .۱

ای و اظهارنظر مقامات غربی های رسانهها درباره تهدید مستقیم توان نظامی طالبان است. گزارشجهانی و مدیریت نگرانی

های سیاسی تواند واکنشکند و میاختیار طالبان حساسیت بالایی ایجاد میدهد که نمایش تجهیزات آمریکایی در نشان می

های غیرنظامی، بخشی از توجه و و تحریمی را به دنبال داشته باشد. این اقدام طالبان نشان داد که گروه قادر است با پیام

 .های جهانی را مدیریت کندنگرانی

بخشی داخلی و ارائه دهنده تلاش طالبان برای مشروعیتدین، نشانتمرکز بر مراسم رسمی و نما پیام سیاسی داخلی: .۲

تواند به کاهش فشار و تنش بر نهادهای مدنی و سیاسی کمک تصویری از ثبات و حاکمیت است. این رویکرد همچنین می

 .شده با نخبگان ایجاد نمایدکند و فضای تعامل محدود و کنترل
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 های سیاسی نه نظامیپیروزی در سایه سکوت؛ طالبان و سالگرد چهارم با پیام

 نویسنده: محمد خالد صدیقی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مخالف طالبان، از جبهه مقاومت ملی گرفته تا شاخه نیز نقش دارد. بگرام هنوز برای برخی گروه در کنار این، ملاحظات امنیتی

شود. برگزاری یک رژه بزرگ در این پایگاه، با حضور تجهیزات خراسان داعش، یک هدف نمادین و ایدئولوژیک محسوب می

خواهند تصویر این جبهات را بالا ببرد. در شرایطی که طالبان می خواهانه یا عملیات مبارزانتوانست ریسک حملات آزادیسنگین، می

 .را حفظ کنند، کاهش چنین خطراتی منطقی است« کنترل کامل امنیت»

کند و روایت اند که نمایش تجهیزات آمریکایی، تصویری منفی از آنها در افکار عمومی جهان ایجاد میالمللی، طالبان آگاهاز منظر بین

پرده برای گشودن مسیرهای اقتصادی و آزادسازی کند. این تصویر در مذاکرات پشترا تقویت می« های غربیلح به سلاحطالبانِ مس»

ها را باید بخشی از یک تواند یک مانع جدی باشد. به همین دلیل، حذف این نمایششده افغانستان، میهای بلوکهبخشی از دارایی

 .ای دانستدیپلماسی رسانه

 

 خن اینکه؛پایان س

توان آن را بخشی ی ضعف یا تسلیم در برابر هشدارهای ترامپ دانست، و هم میتوان نشانهدر کل، کنار گذاشتن رژه بگرام را هم می

المللی، کاهش خطرات از یک استراتژی چندلایه ارزیابی کرد: جلوگیری از خوراک تبلیغاتی برای مخالفان خارجی، تعدیل تصویر بین

تمرکز بر قدرت سیاسی به جای قدرت صرفاً نظامی. طالبان در این تصمیم تلاش کردند نشان دهند که میدان اصلی نبرد امنیتی، و 

 .گیردامروز، نه فقط بر خاک و با سلاح، بلکه در عرصه تصویر و روایت عمومی شکل می

 

. برگزاری مراسم در این تالار لویه جرگه به عنوان یک فضای رسمی و تاریخی، حامل پیام مشروعیت و انسجام حکومتی است پیام نمادین: .3

دهنده تغییر اولویت طالبان از نمایش مستقیم قدرت نظامی به تأکید بر ساختار حکومتی و نمادگرایی سیاسی مکان به جای میدان نظامی، نشان

تصویر خود در عرصه ای باشد مبنی بر تمایل طالبان برای مدیریت ها و بازیگران منطقهتواند سیگنالی به دیگر گروهاست. این اقدام می

 .های امنیتیالمللی و کاهش نگرانیبین

 گیرینتیجه

یک این گروه در سالگرد چهار سالگی طالبان با کنار گذاشتن رژه نظامی و تمرکز بر مراسم داخلی در تالار لویه جرگه، نمایانگر تغییر تاکتیکی و استراتژ

 :لی مهمی داردالملهای داخلی و بیننمایش قدرت است. این تحول پیام

رائه پیام داخلی: تمرکز بر نمادگرایی سیاسی و مراسم رسمی، تلاش طالبان برای تثبیت مشروعیت داخلی، کاهش تنش با نخبگان و جامعه مدنی، و ا

 .دهدتصویری از ثبات نسبی را نشان می

های جهانی و ایجاد فضای ه توان طالبان در مدیریت نگرانیدهندمحدود کردن نمایش قدرت نظامی و تمرکز بر فضای رسمی، نشان المللی:پیام بین

تر طالبان برای تعامل دیپلماتیک است.در سطح انتقادی، کنار گذاشتن رژه نظامی نه تنها یک تغییر ظاهری است، بلکه بخشی از استراتژی گسترده

ت، نمادگرایی سیاسی و مدیریت تصویر، ابزاری است که شود. ترکیب قدربازتعریف جایگاه خود در سیاست داخلی و روابط خارجی محسوب می

تواند مسیر تعامل طالبان با جامعه جهانی و افکار گیرد. این استراتژی میطالبان از آن برای ایجاد تعادل میان اقتدار نظامی و مشروعیت سیاسی بهره می

 .این گروه در چهار سال اخیر باشدبینانه و تاکتیکی ای از رویکرد واقععمومی داخلی را شکل دهد و نشانه

 

 

 

گاه سال طالبان، برخلاف سال گذشته، سالگرد تصاحب قدرت را بدون نمایش تجهیزات آمریکایی در بگرام برگزار کردند. این تغییر، که شاید در نام

یپلماتیک است که هم به داخل افغانستان و هم به ای از محاسبات سیاسی، امنیتی و داول یک جزییات تشریفاتی به نظر برسد، در واقع بازتاب مجموعه

 .المللی گره خورده استفضای بین

های های هاموی، تانکپوشای بود برای نمایش قدرت طالبان. صفوف نیروها با زرهسال گذشته، بگرام، پایگاه سابق نیروهای ایالات متحده، صحنه

های کرد. اما همین تصاویر، در رسانهوک، پیامی آشکار از پیروزی نظامی و تسلط طالبان مخابره میهاجامانده از ارتش افغانستان و هلیکوپترهای بلکبه

ویژه در فضای مطرح شد. این روایت، به« غارت تجهیزات نظامی غربی»و « شکست واشنگتن»المللی و فضای سیاسی آمریکا، به عنوان سندی از بین

 .شدت از آن بهره بردندجمهور فعلی آمریکا، بهشد که رقیبان دولت بایدن، از جمله دونالد ترامپ، رئیس سیاسی آمریکا، خوراک تبلیغاتی قدرتمندی

دانست و هشدار داد که ایالات متحده باید این تسلیحات را « کفایتی دولت پیشینبی»هایی تند، رژه طالبان را نشانه ترامپ در همان زمان، با انتشار پیام

ای حساس هایی در شرایط فعلی، که ترامپ خود در قدرت است و روابط واشنگتن با کابل در مرحلهدانند که تکرار چنین صحنهمی بازگرداند. طالبان

ها، عملاً دست ترامپ را از یک سوژه آماده تبلیغاتی خالی تواند پیامدهای دیپلماتیک و امنیتی جدی داشته باشد. پرهیز از این نمایشقرار دارد، می

 .کند که وارد بازی رقابت داخلی آمریکا نشوندند و به طالبان کمک میکمی

دار اما این تصمیم فقط ناشی از محاسبات مربوط به آمریکا نیست. طالبان طی سه سال گذشته، از نمایش قدرت سخت و غنایم جنگی برای تثبیت اقت

سازی نرم و تصویر سیاسی دارند. انتقال ثبیت شده، تمرکز بیشتر بر مشروعیتشان در داخل نسبی تکنند حاکمیتخود بهره بردند. اکنون که فکر می

جرگه در کابل، بخشی از این تغییر رویکرد است؛ حرکتی که به طالبان نماد انتقال قدرت از میدان جنگ به مرکز مدیریت مراسم از بگرام به تالار لویه

 .کشور است

 

 9 10 

 های آمریکایی رژه نرفتند؟حچرا طالبان امسال با سلا

 نویسنده: شهرام خراسانی



 

 

 

 مقدمه

ای نامرئی اما پرقدرت که در قالب اعتماد، انسجام های ثبات و کارآمدی هر نظام سیاسی است. سرمایهترین پایهیسرمایه اجتماعی یکی از کلید

شدت دهد. در افغانستانِ دوره جمهوریت، با وجود رشد ظاهری نهادها، سرمایه اجتماعی بهاجتماعی، مشارکت و پیوندهای بین فردی خود را نشان می

 .کندوشتار با تمرکز بر ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، نقش فرسایش آن را در فروپاشی نظام جمهوریت تحلیل میآسیب دیده بود. این ن

 

هایی که بین مردم و نهادها وجود دارد. وقتی مردم یک جامعه به همدیگر اعتماد دارند، به نهادهای سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، همکاری و رابطه

شود سرمایه اجتماعی آن جامعه بالا است. این گیرند، گفته میها یا کمک به همدیگر سهم میگیریدر کارهای اجتماعی، تصمیمدولتی باور دارند، و 

 تر حل کنند و دولت هم بهتر عمل کند.شود مردم کنار هم بایستند، مشکلات را آسانسرمایه باعث می

شود. یکی از دلایل فروپاشی پذیر میرود و جامعه آسیبیاد شود، سرمایه اجتماعی پایین میتفاوتی و جداشدگی بین مردم زاعتمادی، بیاما اگر بی 

شد. ای که وعده داده مینظام جمهوریت همین کاهش شدید سرمایه اجتماعی بود؛ چون مردم نه به هم اعتماد داشتند، نه به دولت، و نه به آینده

 :یتفرسودگی ابعاد سرمایه اجتماعی در نظام جمهور

ترین عنصر سرمایه اجتماعی است. در نظام جمهوریت، اعتماد بین مردم و دولت تقریباً از بین رفته بود. مردم ایاعتماد، پایه اعتماد اجتماعی: .۱

سطح  اعتمادی نه تنها درشد، فساد گسترش یافته بود، شفافیت وجود نداشت. این بیها عملی نمیاعتماد بودند؛ وعدهبه نهادهای رسمی بی

های اجتماعی عمیق های مختلف به هم اعتماد نداشتند و شکافها، و گروهشد؛ اقوام، زبانحکومت بلکه در سطوح افقی جامعه هم دیده می

 .شده بود. این وضعیت سبب شد که جامعه در لحظه بحران، حاضر به دفاع یا ایستادگی در کنار دولت نباشد

های بیرونی بود. مشارکت واقعی در ان جمهوریت بسیار سطحی، نمادین و وابسته به کمکمشارکت در افغانستمشارکت اجتماعی:  .۲

ها وجود نداشت و بخش زیادی از مردم از فرآیندهای انتخاباتی و سیاسی کنار گذاشته شده بودند. حتی شوراها و نهادهای گیریتصمیم

ساس مالکیت نسبت به نظام نداشته باشند و در زمان سقوط، محلی هم اغلب صوری بودند. این ضعف مشارکت باعث شد که مردم اح

 .تفاوت باقی بمانندبی

شدت تضعیف شده بود. : هنجارهایی مانند صداقت، همبستگی، کمک متقابل و احترام به قانون در دوره جمهوریت، بههنجارهای اجتماعی  .3

و اداری منافع شخصی را بر مسئولیت اجتماعی ترجیح دادند. نبود این رفتارهای فردی بر منافع جمعی غلبه داشت. بسیاری از نخبگان سیاسی 

 .هنجارها در عملکرد نهادها و مسئولان نیز بازتاب داشت و موجب فروریختن اعتماد عمومی شد
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 نقش فرسایش سرمایه اجتماعی در سقوط نظام جمهوریت افغانستان

 : محمد قاهر محمدیسندهینو

 

جای تقویت، تضعیف و گسسته ها و اقوام مختلف بهگروه های اجتماعی میان مردم،رابطه های اجتماعی و پیوندهای افقی:شبکه .۴

گرایی در ساختار جای انسجام، ابزار رقابت قومی و زبانی شده بودند. نبود همکاری بین اقوام، قومهای اجتماعی بهشده بود. شبکه

. نبود این پیوندهای افقی، حکومت، و تبعیض باعث شد که اقشار مختلف جامعه از هم فاصله بگیرند و انسجام ملی شکل نگیرد

 .ای پراکنده و فاقد واکنش هماهنگ در برابر تهدیدها بدل کرده بودجامعه را به بدنه

های فرهنگی، گاه نتوانست حس مشترک از سرنوشت و آینده بین مردم ایجاد کند. برنامهجمهوریت هیچ همبستگی اجتماعی: .۵

بخش. مردم حس تعلق به نظام نداشتند. هیچ وحدت استراتژیک میان مردم و وحدتافکن بودند تا ای و آموزشی بیشتر تفرقهرسانه

 .دولت شکل نگرفت. در نتیجه، با اولین بحران نظامی، همبستگی اجتماعی فروپاشید و اکثریت مردم تماشاچی سقوط شدند

رخی از مظاهر فساد کاهش یافته است؛ اما وضعیت سرمایه اجتماعی در امارت اسلامی افغانستان: با روی کار آمدن امارت اسلامی، ب

های مدنی، مشارکت سیاسی و حقوق زنان، شده بر آزادیهای اعمالاند. محدودیتوجود آمدههای جدیدی در زمینه سرمایه اجتماعی بهچالش

 .باعث کاهش مشارکت مدنی شده است

 در نتیجه

می، بلکه محصول فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف آن بود. فروپاشی نظام جمهوریت افغانستان نه فقط نتیجه تهدید نظا

های اجتماعی باعث شد که این نظام، در برابر یک اعتمادی، مشارکت سطحی، نبود همبستگی، ضعف هنجارهای اجتماعی و گسست شبکهبی

 .شوک خارجی، بدون هیچ مقاومتی سقوط کند

 



 

 

دهای چندین نسل پانزدهم آگست در حافظه جمعی مردم افغانستان نه تنها یک تاریخ ساده بلکه نمادی از فروپاشی امیدها، آرزوها و دستاور

 .است

ها شهروند شکل گرفته بود به ناگاه در در این روز ساختار سیاسی و نظامی کشور که با خون و فداکاری هزاران نیروی امنیتی و حمایت میلیون

نهایت به معامله با ای از عوامل پیچیده داخلی و خارجی بود که در این رخداد نتیجه مجموعه .هم شکست و قدرت به دست گروه طا/لبان افتاد

 .سرنوشت مردم افغانستان و تسلیم کامل حاکمیت ملی انجامید

ها با سرنوشت شدند و هزاران تن از سربازان و افسران که سالآگست کابل بدون مقاومت جدی سقوط کرد نیروهای امنیتی پراکنده و بی ۱۵در 

ها همزمان موج گسترده مهاجرت آغاز شد میلیون. مجبور به فرار و اختفا گشتندفشانی از وطن دفاع کرده بودند یا کشته شدند یا تعهد و جان

شهروند افغانستان با چشمانی اشکبار و قلبی شکسته خانه و دیار خود را ترک گفتند و به سوی کشورهای همسایه یا مسیرهای خطرناک 

 .مهاجرت غیرقانونی روانه شدند

 

های در یک شب تمام حقوقی که طی دو دهه گذشته با تلاش. انی تازه از محرومیت و سرکوب بودآگست برای زنان افغانستان آغاز دور ۱۵

صدای زنان در عرصه . پیگیر و مبارزات مدنی به دست آورده بودند از جمله حق تحصیل، حق کار و حق مشارکت اجتماعی از آنان سلب شد

ت کنترل قرار گرفتند و فعالان حقوق زنان با تهدید بازداشت یا اجبار به ترک ها تعطیل یا تحعمومی خاموش گردید نهادهای مدنی و رسانه

 .رو شدندوطن روبه

 .سابقه رسیدها متوقف شد بازار کار فروپاشید و فقر و بیکاری به سطحی بیگذاریپیامدهای اقتصادی این تغییر قدرت نیز ویرانگر بود. سرمایه

اند در حالی که المللی وابستههای بشردوستانه بینترین نیازهای زندگی خود به کمکرای تامین ابتداییامروز بخش بزرگی از مردم افغانستان ب

 .رسانی را دشوارتر ساخته استهای سیاسی و مدیریتی حکومت طا/لبان روند کمکمحدودیت

ها و ترکیب ساختار قدرت بر محور گذاریاستسی. های قومی و مذهبی در کشور شدتر شدن شکافلبان باعث عمیقاز منظر اجتماعی تسلط طا

اعتمادی و نارضایتی را در میان اقوام گیری وحدت ملی شده بلکه بیقومی استوار گردید که نه تنها مانع شکلهای انحصارگرایانه و تکدیدگاه

ی کشور بر مبنای منافع گروهی خاص عمل های انسانی علمی و فرهنگجای تکیه بر ظرفیتمختلف به اوج رسانده است. این انحصار قدرت به

 .ها افغانستانی روزی است که جهان آنان را تنها گذاشتآگست برای میلیون ۱۵ .راندها را به حاشیه میکند و سایر اقوام و جریانمی

ی و توسعه به رویاهای بربادرفته های امنیت، آزادکردند ناگهان فرو ریخت و وعدهها بر آن حساب میالمللی که سالهای بینروزی که حمایت

 .بدل شد

 

این تاریخ نه تنها یک رویداد سیاسی بلکه یک فاجعه انسانی، اجتماعی و فرهنگی است که تاثیرات آن هنوز در زندگی روزمره مردم موج 

 .زندمی

 .بردالمللی به سر می، گسترش فقر، و انزوای بینهاامروز چهار سال پس از آن واقعه افغانستان همچنان در تاریکی ناشی از سرکوب آزادی

های خود اما در دل این تاریکی، شعله امید خاموش نشده است هزاران زن و مرد در داخل و خارج کشور همچنان برای حقوق و آزادی

 .دارندآگست را به عنوان یادآوری تعهد به آزادی برابری و عدالت زنده نگاه می ۱۵کنند و خاطره مبارزه می

عدالتی، تبعیض، و انحصار قدرت آگست نه فقط روزی برای سوگواری بر گذشته بلکه هشداری برای آینده است هشداری که اگر بی ۱۵

تنها با همبستگی ملی احترام به تنوع قومی و فرهنگی و ایجاد حکومتی فراگیر . های این سرزمین هرگز التیام نخواهد یافتادامه یابد زخم

 .ای نو بنا کردهای این روز آیندهتوان بر ویرانهه است که میو عادلان

 

 

 

. 

گذرد. سلطۀ نامیمون و زشت که نیم پیکر کشور را از گراترین گروه تروریستی طالبان بر کشور ما میچهار سال از تسلط واپسین و واپس

های دیموگرافیک از های اجباری و جابجایید؛ تبعید، کوچهای مردم خالی شد و لقمه از دهن مردم گرفته شکار و تحصیل بازماند؛ سفره

گناه ها پر از مردمان بیبند در هم شکست؛ نظام و نهادها فروپاشیدند؛ محاکم صحرایی حاکم گشت؛ زندانسالاری نیمسر گرفته شد؛ مردم

ها ظلم و جنایت ز صورت گرفت و دههای خصوصی مردم تجاوگاه ها احیا گردید؛ قتل و اعدام رواج یافت؛ بر حریمشد؛ شکنجه

 …دیگر

 نام با ملتی–ای از ظلم و تبعیض را تازه ساخت که از تولد روایت دولتاین بازگشت، صرفاً یک رویداد سیاسی نه؛ بلکه زنجیره

 دل از که است ایحلقه آخرین تنها طالبان حقیقت، در. است رسیده اوجش به و شکل تناورترین به «طالبان» با شده آغاز «افغانستان»

 .اندار سیاسی کشور پدید آمدهساخت در ،«افغانیت» نامشروع روایت

 های تبعیض و جنایاتریشه

وجو کرد؛ گرایی مذهبی یا رویکرد جنگی آنان جستتوان صرفاً در ایدئولوژی تندروانه و افراطهای تبعیض و جنایات طالبان را نمیریشه

 –« افغانستان»گیری دولتی به نام گردند که از آغازین روزهای شکلای بازمیتر استند. به ساختار سیاسینتر و کهها بسیار عمیقاین ریشه

 نظم یک بنای سنگ واقع در ساده، ظاهراً انتخابِ این. کرد تحمیل ملی هویت مبنای عنوان به – است خاص قوم یک نام از برگرفته که

های ها، غصب زمیناری جمعیتاجب کوچ مذهبی، هایاقلیت حذف گوناگون، اقوام سرکوب به سیستماتیک طوربه که بود آمیزتبعیض

 هازبان اقوام، تنوع ٔ  دهندهنه تنها هرگز بازتاب« افغانستان»کشی منجر شد. روایت خیز، تغییر بافت دیموگرافیک مناطق، و حتی نسلحاصل

بدل شد. همین  محورقوم هویت یک ٔ  سلطه تحت اجباری سازییکدست رایب ایپروژه به عملاً  بلکه نبود، سرزمین این هایفرهنگ و

 همان پروا،بی خشونت با که هاییگروه کرد؛ فراهم را طالبان تروریستی گروه چون هاییگروه بازتولید و ظهور ٔ  بستر تاریخی، زمینه

وقت، م انحراف یک نه طالبان چارچوب، این در. سابقهبی ایگستره و شدت با باراین اما دادند، ادامه را پیشینیان آمیزتبعیض هایسیاست

 .شد آغاز «افغانستان» تأسیس با که است ایناعادلانه نظم همان ناپذیرِاجتناب و طبیعیکه نتیجه 
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 آگست؛ روز سقوط آرزوها روز خاموشی زنان و آغاز فصل تاریک تاریخ معاصر افغانستان 15

 نویسنده: عبدالمجید قادری

 

نخواهیم داشت« افغانستانی» بعد از طالبان،  

 هیم فرواکنویسنده: ف



 

 

 های تبعیض و جنایاتریشه

وجو کرد؛ گرایی مذهبی یا رویکرد جنگی آنان جستتوان صرفاً در ایدئولوژی تندروانه و افراطهای تبعیض و جنایات طالبان را نمیریشه

 که –« افغانستان»گیری دولتی به نام گردند که از آغازین روزهای شکلزمیای باتر استند. به ساختار سیاسیتر و کهنها بسیار عمیقاین ریشه

 نظم یک بنای سنگ واقع در ساده، ظاهراً انتخابِ این. کرد تحمیل ملی هویت مبنای عنوان به – است خاص قوم یک نام از برگرفته

 هایزمین غصب ها،جمعیت اجباری کوچ مذهبی، یهااقلیت حذف گوناگون، اقوام سرکوب به سیستماتیک طوربه که بود آمیزتبعیض

 هازبان اقوام، تنوع ٔ  دهندهنه تنها هرگز بازتاب« افغانستان»کشی منجر شد. روایت خیز، تغییر بافت دیموگرافیک مناطق، و حتی نسلاصلح

 بستر همین. شد بدل محورقوم هویت کی ٔ  سلطه تحت اجباری سازییکدست برای ایپروژه به عملاً بلکه نبود، سرزمین این هایفرهنگ و

 هایسیاست همان پروا،بی خشونت با که هاییگروه کرد؛ فراهم را طالبان تروریستی گروه چون هاییگروه بازتولید و ظهورینه زم تاریخی،

 ٔ  نتیجه که موقت، انحراف یک نه طالبان چارچوب، این در. سابقهبی ایگستره و شدت با باراین اما دادند، ادامه را پیشینیان آمیزتبعیض

 .آغاز شد« افغانستان»ای است که با تأسیس ناپذیرِ همان نظم ناعادلانهباجتنا و طبیعی

 نقد نام و هویت ملی

شود، نه تنها شود. وقتی نام یک کشور از نام یک قوم خاص گرفته میهویت ملی یک کشور، پیش از هر چیز با نام و روایت آن تعریف می

ها، گیرد. چنین نامی، به جای پیوند دادن اقوام و فرهنگبرابری و تبعیض ساختاری شکل مینا بلکه رود،می میان از همبستگی و عدالته زمین

« بیگانه»یا حتی « مهمان»و دیگران را « خانهصاحب»کند و ناخودآگاه، یک گروه را ای میان آنان ترسیم میمرزهای ذهنی و سیاسی تازه

طور مداوم به سرکوب اقوام دیگر، حذف نماید. تاریخ معاصر این سرزمین نشان داده است که روایت هویتی مبتنی بر یک قوم، بهمعرفی می

 .های گوناگون منجر شده استفرهنگی و محرومیت گروه

 

شود. زمان دیگری احساس می دار بیش از هرزده، نیاز به بازتعریف هویت ملی و پیداکردن نمادی فراگیر و ریشهدر این بستر بحران

گرایانه دارد و نه به نفع یک جناح خاص است؛ بلکه ریشه در تواند چنین نقش و جایگاهی را ایفا کند. این نام نه بار قومدقیقاً می« خراسان»

 بدانند؛ خود برای را آن حصاران توانندنمی هاازبک نه و هاپشتون نه ها،زبانفارسی نه. دارد سرزمین این مردمان تمام تاریخی ٔ  حافظه

 .توانند با افتخار به آن تعلق خاطر داشته باشندشترکی است که همه میم میراث خراسان

 

 دربر را وسیع ایمحدوده و رفتمی کار به «خورشید برآمدن سرزمین» معنای به ساسانیان دوران در «خراسان»بر اساس اسناد تاریخی، واژه 

 نه نام این. داشتند جای آن در –های بزرگ تمدن، علم و فرهنگ کانون از یک هر – بلخ و هرات مرو، نیشاپور، چون شهرهایی که گرفتمی

 .دارد رو شکوفایی و روشنایی سوی به که سرزمینی: بود بینیجهان یک حامل بلکه کرد،می توصیف را جغرافیا تنها

آمده است:  The Conversation ای منتشر شده درویژه در مقالهکنند. بهد میدانشگاهیان معاصر نیز بر همین غنا و ظرفیت نمادین تأکی

 .زبان معتقدند که خراسان نمادی از فرهنگی با عیاری، خلاق و مبتنی بر تسامح دینی بوده استفعالان فکری فارسی

ای طلبی؛ بلکه عرصهو نه ابزاری برای سلطه این بدان معناست که در خراسان، هنر، علم و فلسفه نه محدود به یک قوم یا مذهب خاص بود

های فکری در های بزرگ، مراکز علمی، مدارس و حوزهرفت. کتابخانههای مختلف به شمار میمشترک برای شکوفایی استعدادها و نوآوری

 هایهمکاری و هااندیشه تبادل ،فضایی چنین در. بودند فرهنگی همزیستی و تسامح این زنده یشهرهایی مانند بلخ، هرات و نیشاپور نمونه

 .کردشد، بلکه ارزش و اعتبار اجتماعی داشت و به پیشرفت علمی و هنری کمک میو مذاهب مختلف نه تنها تحمل می اقوام بین
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 به نام خداوند جان و خرد

 برنگرد شهیبرتر اند نیکز

 

  ندهیاز گذشته تا آ یانهیگنج ؛یفارس زبان

 یاز کلمات و قواعد دستور یانه صرفاً مجموعه ،یفارس زبان

که  ییایآکنده از روح و جان. در کران،یب ستییایکه در

ما، از  ت  یاز هو یکهن، راز یماق آن، نهفته است رازدر اع

را با  ایدر نیا توانیم ایما، از محبت و درد ما. آ خیتار

توان با متر و یم ایآ مود؟یپ یشناسزبان یکهنه یهانقشه

 د؟یعمق و وسعت آن را سنج روح،یخشک و ب یارهایمع

 

 انیم بلند سرچشمه گرفته، از یهازبان، از دل کوهستان نیا

روان شده، و در گذر زمان، به خود رنگ و   عیوس یهادشت

بر خشت  یرا افزوده است. خشت یافهیهر قوم و طا یبو

بر کلمه، و با هر داستان و غزل، با هر شعر و  یانهاده، کلمه

 یواری. دسترا برپا کرده ا یبلند تمدن یوارهاید ،یتیحکا

خته شده، و در هر ها ساکه نه از آجر و سنگ، بلکه از واژه

 گذشتگان ما نهفته است. یهااز واژه یاآجر آن، ذره

 

را در خود دارد، زمزمه امیعطار و خ ینواین یزبان، صدا نیا

. در پروراندیرا در دل م یسعد یدگیمحبت حافظ و شور ی

یشاهنامه را سر م یحماسه ،یفردوس یهازبان، داستان نیا

 نی. ادارندیا به تعمق وامما ر ام،یخ یهاو حکمت دهند،

که از دل  یاست، مکتب یزبان، مکتب محبت و عرفان اسلام

 سرچشمه گرفته و جهان را فرا گرفته است. یمولو ییدایش

 

هایی که هویت ملی را کند. برخلاف جریانبدیل میت انحصارطلب و محورقومتک هایروایت مقابلها، خراسان را به نقطه این ویژگی

 و شکوفایی ثبات، ها،تفاوت به احترام با تواندمی متنوعدهد که یک جامعه دانستند، خراسان نشان میه یک گروه یا زبان میمحدود ب

یتی که بر عدالت، همبستگی و پذیرش هو: ماست امروز ملی هویت بازسازی برای قدرتمند الگویی تاریخی، تجربه این. کند پیدا انسجام

 .شود کنونی ٔ  های مخرب و محدودکنندهواند جایگزین روایتتتنوع استوار است و می

 

 سرزمین این رسمی هویت عنوانبه «افغانستان» نام منطقه، سیاسی معادلات در بریتانیا استعمار مستقیمدر قرن نوزدهم، با نفوذ و مداخله 

 منطق و استعماری ملاحظات مبنای بر بلکه رافیا،جغ این گوناگون مردمان خواست یا ملی اجماع یکنه بر پایه  انتخاب، این. شد تثبیت

 تاریخی پیوندهای تضعیف و خاص قوم یک دست در هویتی و سیاسی قدرت تمرکز گذاری،نام این آشکار هدف. بود حکومت و تقسیم

 دولت گذاربنیان – یدران شاه احمد دوران در حتی که است این توجهقابلنکته . بود تمدنی حوزه این هایفرهنگ و اقوام دیگر میان

 این. «افغانستان شاه» نه کرد،می استفاده «خراسان شاه» لقب از موجود، اسناد و رسمی مکاتبات در او خود – هجدهم قرن در درانی

 و بیرونی مهندسی محصول بلکه ندارد، مستحکم تاریخیه تنها ریشه ن «افغانستان» رسمی روایت که دهدمی نشان هویتی و زبانی تفاوت

 .است ایدئولوژیک

 

 تاریخی نام یک جایگزین محورقوم نام یک آن، در که کرد فهم استعماری ٔ  عنوان بخشی از پروژهرا باید به« افغانستان»بنابراین، تثبیت نام 

 و میقو هایشکاف ساززمینه بلکه ساخت، مخدوش را ملت تاریخی ٔ  افظهح تنها نه تغییر، این. شد – «خراسان» یعنی – تمدنی و

 فرهنگی و اجتماعی واقعیت دهندهبازتاب آنکه از بیشتر «افغانستان» برچسب واقع، در. دارد ادامه امروز تا که شد ساختاری عدالتیبی

 .کنترل و سلطه تحکیم برای بود سیاسی ابزاری باشد، مردم

 های جارینمادگرایی ستم

 دیرینه آتش بر گویی بود؛ تبعیض تاریخی الگوی همان تشدید بلکه مجزا، ٔ  ، نه یک حادثه۲۰۲۱آگست  ۱۵بازگشت طالبان به قدرت در 

 حضور و اشتغال آموزش، حق از زنان رسید، اوج به دوباره سیستماتیک شکلی به جنسیتی نابرابری. شد ریخته تازه بنزینی عدالتی،بی

تر شد و تبعیض قومی دوباره به شکل آشکار و ستردهعدالتی اقتصادی گروم شدند، ساختارهای نهادی و مدنی فروپاشید، بیمح اجتماعی

 .پرده اجرا گردیدبی

 



 

 

 «افغانیت» به موسوم هویتی ساختار در که است سیاستی همان منطقیاین وضعیت صرفاً بازتولید رفتارهای یک گروه مسلح نیست؛ بلکه ادامه 

یت، قدرت سیاسی و فرهنگی به شکلی نامتوازن و انحصاری در اختیار ملت افغانستان نهادینه شده است. در این روا-گیری دولتاز آغاز شکل

این  یادآور واقع در ،۲۰۲۱ سال در طالبان دوبارهیک قوم قرار گرفته و دیگران یا باید هویت خود را انکار کنند یا به حاشیه رانده شوند. سلطه 

 چرخه در موقتهر تغییر ظاهری در حکومت صرفاً یک وقفه حقیقت است که بدون تغییر بنیادین در چارچوب هویتی و سیاسی کشور، 

 .بود خواهد تبعیض

حدود یک سال و نیم بعد از سلطۀ گروه تروریستی طالبان به اولین جبهۀ نظامی مخالف این گروه   ظرفیت مردمی برای روایت جدید

های جوانان از داخل سرزمین به من این اطمینان را داده است تروریستی تبلیغ کردم. در جریان این کار و بعد از آن سیلی از تماس ها و پیام 

ها از ها و تماسوجود دارد. بازخوردها فراتر از انتظار بود: سیلی از پیام« ارتش ملی آزادی بخش خراسان»که چقدر ظرفیت به وجود آوردن 

 تشنگی این. نیست خاص قوم یا زبان یک به محدود ،فراگیر و نوین روایت یک برای عطش که داد نشان بدخشان، تا هرات ازداخل کشور  

 .دهدمی بازتاب را فرهنگی تنوع پاسداشت و عدالت آزادی، برای همگانی خواست مشترک،

 

توانند ای، سیاسی و دانشگاهی میهای رسانهآگاه و متعهدی که در عرصه باسواد، نسل داریم؛ ارزشمندی انسانیدر بیرون از مرزها نیز سرمایه 

اند تا گر مؤثر، صدای این تغییر را به گوش جهان برسانند. این بار، تفاوت در این است که مردم خود به میدان آمدهه عنوان نیروی لابیب

 .شان را از بالا و به نمایندگیِ بدون رضایت شکل دهندسازان سنتی، آیندهشان باشند، نه اینکه منتظر بمانند تا روایتسخنگوی آرمان

 گیری: احیای خراساننتیجه

تنها با شعار ممکن نیست؛ این امر نیازمند یک بازتعریف بنیادین از هویت ملی است. « افغانیت»عبور از طالبان و پایان دادن به روایت مخرب 

ه ظرفیت همگرایی همه دار، فراگیر و عاری از انحصار قومی کتواند این نقش را ایفا کند: روایتی ریشهمی« خراسان»بازگشت به نام و مفهوم 

 کنندههماهنگ ساختارهای تشکیل شامل که است عملی چارچوب یک مستلزم گذار، این تحقق. دارد را فرهنگی و مذهبی زبانی، هایگروه

 .باشد دفاعیه یافتسازمان نیروهای و دیاسپورا، هایشبکه سیاسی،

 بلکه نظامی، نیروی یک معنای به صرفاً نه اما کند؛ عمل کلیدی ستون یک عنوانبه تواندمی میان این در «خراسان بخشآزادی ملی ارتش» یدها

مسیر مستلزم  این. گیرد برعهده را جدید نظم گیریشکل برای امنیتی بسترهای ایجاد و بازسازی حفاظت، وظیفه همزمان که نهادی عنوانبه

 .ای در داخل و خارج از کشور استهای دیپلماتیک و رسانهگیری از ظرفیتریزی دقیق، آموزش نیروهای انسانی، و بهرهبرنامه

در این چارچوب، نه یک بازگشت « خراسان»پس از طالبان، هدف صرفاً پایان یک انارشی نیست؛ بلکه ساختن ساختار نو با هویتی تازه است. 

 .کند تضمین را اقوام همه واقعی مشارکت و لتعدا امنیت، تواندمی که ایپروژه—است آینده برای ملی  صرف به گذشته، بلکه یک پروژه

 

 

 تصاویرِ درآورد، زانو به را ملت یک روح که حکومت، یک تنها نه که سقوطی دِسالگرهای امید، در آستانه های سقوط و زمزمهسایه

 در که خراشدل هایصحنه آن. تپدمی افغانستان معاصر تاریخ پیکرِ بر تازه زخمی همچون ،۱۴۰۰ اسد/مرداد در کابل فرودگاه هولناک

 فراتر دادند، ترجیح طالبانآمده بار را بر ماندن در وطنِ به چنگهای هواپیماها، مرگی خفتانداختن بر پرهل، با چنگمستأص هموطنانِ آن

 یک نه رویداد، این. ذلت و انفعال پرتگاهِ  به مردانگی و غیرت هایقله از سقوط: عظیم سقوطی از شد نمادی انسانی، فاجعه یک از

 .یش جان باخته بودندها براهایی بود که نسلها و آرمانشیِ دردناکِ ارزشفروپا که صرف نظامیِ شکستِ

 

های این سکوتِ مرگبار در برابرِ اشغالگران، و رو، فریادی است از اعماقِ درد و شرمی جمعی. پرسشی است تلخ از ریشهیادداشت پیش

گاهی به سخنِ شدگانِ تاریخ سپرده شود. با نای که اجازه داد خاکِ پاکِ میهن، بار دیگر به پایمالفروریخته« مردانگیِ»تأملی است بر آن 

 دلِ  در حال، این با. کندمی کندوکاو تاریخی سقوطِ آن از حاصل تاریکیِ ژرفای در متن این طالبان، امارتِ آینده تحلیلِ  و بایدنگزنده 

 مشعلِ  و ورندآنمی فرود سر طالبان خودکامگیِ  برابرِ  در که آنانیه جانان مقاومتِ : دید توانمی نیز را امید نورانیِ هاینقطه سیاهی، این

 .اندداشته نگاه افراشته همچنان خاکسترها میانِ در را شرافت

، کابلِ سرفراز به چنگالِ گروهِ طالبان افتاد و نظامِ جمهوریِ افغانستان در زیرِ بارِ خیانت و ناتوانی مسئولان وقت ۱۴۰۰اسد/مردادِ  ۲۴در 

اکنون پس از چهار سال، تماشای تصاویرِ هموطنانی که در فرودگاهِ تحت ریاست اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور فراری، فروریخت. 

خراشد. آن کند و چشم را میهای پاییزی به پروازِ هواپیمای آمریکایی چنگ زدند و فروافتادند، مو بر تن راست میکابل، چون برگ

ای با وجدانی زنده، بر خود داشتند! هر بیننده” مرد“روز، نه سقوطِ یک حکومت، که سقوطِ یک ملت بود؛ سقوطِ مردانگیِ مردانی که نامِ 

 غیرت اوجِ از فروغلتیدن تاریخی سقوطِ این بر شرمندگی فرطِ از که افتادند، خاک بر که آنان بر ترحم سرِ از نه —گیرد آتش به دل می

 .انفعال و ذلت حضیضِ به

 از دفاع راهِ در اما پذیرد،می را بارخفت چنان مرگی — مرد همآن —ام: چگونه انسانی با دیدن این همه، پیوسته از خویش پرسیده

  ؟تابدنمی بر را خاستن پا به ناموس، و وطن

ای؛ تنها غروبی شد، نه ستارهای دیده میهای ما بود. بر آسمانِ کابل، نه سپیدهها و ارزشی آرمانبه گمانم، آن افول، تجسمِ نابودیِ همه

 .بِ غیرت و پایداریآمد: غروخونین فرود می

 

 سقوط از عرَشِ مردانگی به فرَشِ انفعال و ذلت

 صدام عاشورینویسنده: 
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 از باد چون که هاییارزش پاسداریِ از زدنفریاد است سخت چه اما گفتارهاست؛ این ورای افغانستان، اجتماعیِ–های سیاسیواقعیت

 ادعاهایمان مبادا تا ایمخزیده پروازکننده هواپیمای چرخِ حتاپشتِ هر پناهگاهی رسد، جهد، و چون هنگامِ عمل میمی بیرون مانگلوگاه

 بگیرد. را ماندامان

 در خاری چون — آمریکا پیشینِ جمهورِرئیس —هرچند قصدِ جانبداری از هیچ جریان یا ایدئولوژی را ندارم، اما سخنِ تلخِ بایدن 

راستیِ این جمله، انکارناپذیر « جنگند.ها خود برایش نمیباید در جنگی بمیرند که افغانسربازانِ آمریکایی ن :خلدمان میشهاندیچشم

 .است

خردی، پایدار ی استبداد و بیی طالبان، در چنبرهگیرند، باور دارم امارتِ خودخواندهجشن می« روزِ استقلال»ی امروز که به بهانه

 سرکش طفلِ این که آتشی و  زایید القاعده که هماگونه ،دی نامشروع خواهد شدآبستنِ فرزن نخواهد ماند. این رژیم، دیر یا زود

نیستند مردان و کم :ی این تاریکی، نورِ امید خاموش نیستاما در میانه .کشید خواهد زبانه نیویورک هایبرج تا دیگر بار افروزد،برمی

 تا آخرین نفس، پرچمِ شرافت را بر خاکسترِ میهن خواهند افراشت اند وزنانی جان بر کف که در برابرِ خودکامگیِ طالبان ایستاده

 

ی چهاردهم اگست را به فراموشی بسپارم؛ اما شدنی نیست! به قول استیو تولتیز خداوندگار رمان جزی از کل: بار خواستم خاطرهچندین

دست طالبان، در وز پیش از سقوط کابل بهر. یک«شودی خطرناک دیگر میی تلخ، خود تبدیل به خاطرهکردن خاطرهفراموش »

گاه کابل بودم. قرار بود کارهای عملی داشته باشیم؛ گروه ما هشت نفر بود. سه دختر و پنج پسر کارها را ی خبرنگاری دانشکدهدانش

وکل شد. وعده کردیم که فردا وقت ام غیرحاضر بودند بنابراین برنامه به فردا مگروهیروز چند نفر از همبندی کرده بودیم؛ اما آنتقسیم

ی جنوبی سپار دروازهکنان رهام ترک کردیم خندهصنفیکده را با سه همها را شروع کنیم. دانشگاه بیاییم و کارهای ثبت برنامهدانش

و قصه کردیم. خبرهای  ی هنرهای زیبا نشستیمکدههای دانشرو روی سبزهگاه کابل شدیم. وقت زیادی به چاشت مانده بود؛ ازایندانش

ها نگردید از کشته جاغوری ی حسینی پاکت کشته را از بیکش بیرون آورد به خنده گفت: پشت این حرفسقوط بود و بس! جمعه

دهید پسران که چیزی را از دست نمی شما: گفت زادهعلی یسلیمه میان این در …تان شیرین شود. همه زدیم زیر خندهبخورید تا دهن

ی حسامی دهیم. من و عالیهتان گشاد بپوشید. افسوس به ما دختران که همه چیز را از دست میتان را دراز بگذارید و پیراهنت ریشنهای

 .ی خوبی بودیمفقط شنوینده

ردیم گفت: چه کده آمده بود. باهم سلام ککده رفتم کسی نبود فقط کاکا علاوالدین ملازم دانشسپار خانه شدیم. فردا وقتی به دانشره

ی دلش را باز کرد آورد. سفرهدانم. گفت: خدا کند مزار شریف سقوط نکند؛ وگرنه کابل دوام نمیخبرها باز کجا سقوط کرده؟ گفتم نمی

 شد. گفتهایی دیده میکه در ولایت تخار زندانی طالبان بود. آستین دست راستش را بالا زد داغی پیشین طالبان گفت: زمانیاز دوره

 .کاری با احمدشاه مسعود زندانی کردند چنان ظالم است که هیچ انسانی را خدا نشان ندهدنشان انبر طالبان است. مرا به اتهام هم

 از سقوط تا مرگ رویاها

 نویسنده: محمد رضا رضایی

 

کده دوربین ند، با هم از مسوول دانشکارانم بودم تا آمدآمدند؛ اما شلوغی چندروز پیش نبود. منتظر همگاه میجویان به دانشدانش

ی احمدی رییس ی ما مصاحبه از بانو جاویدهدادیم. اولین برنامهونیم باید تحویل میپایه را گرفتیم و ساعت یازدهبرداری و سهفیلم

کده رفتیم مسوول ریاست دانشی موضوع تاثیر کرونا روی روند آموزش بود. وقتی بهی خبرنگاری و ارتباطات، دربارهکدهدانش

آهنگی گفت رییس جلسه دارد. بیش از یک ساعت منتظر ماندیم جلسه ختم شد. اجازه یافتیم به دفتر رییس بروییم؛ اما رییس با هم

زد و رییس طراوت روزهای گذشته را . ناامیدی از چشمانش برق می«ی مصاحبه نیستروز هیچ حوصلهبچیم ام »مهربانی به ما گفت:

 .نداشت

کده تسلیم پایه را به عزیز، مسوول دانشروز در کارهای خود موفق نبودیم. دوربین و سهکده بیرون آمدیم مثل دیز ریاست دانشا

جویان مضطرب بودند خبر از سقوط مزار شریف بود. دیری نپاید کده بیرون رفتیم اوضاع تغییر کرده بود، دانشکردیم. وقتی از دانش

گاه را ترک کردیم. تا پل سوخته با چند شد. دانشجویان رد و بدل میجوار بین دانشهای همن و بعضی ولایتخبرهایی از سقوط پروا

بندی را تجربه کردیم. وقتی سوار موتر شدم که آزادی نیمجوی دیگر پیاده رفتیم. همه سرخورده از زندگی آینده بودیم. نسلیدانش

آلود و چشمان افسرده. یکی های خاکر چوکی عقب موتر سه پسرجوان نشسته بودند با لباسشایعه و خبر از سقوط تیره و تار بود. د

سان ها سربازان اردوی ملی افغانزدن برایش نداد و بلند گریست. آناند بغض مجال حرفها وقتی گفت: ما را معامله کردهاز آن

 .بودندکه از جنگ آمده بودند

شد. قطارهای اردوی کم بسته میها کمها و دکانشدن بود، مارکیتکردم. زندگی در حال تعطیلاه میبیرون نگی موتر بهوقتی از پنجره

 .سوی مرکز شهر در حرکت بودملی که به

 

ی ما رخت بسته بود. پدرم برای حفظ جان ما توصیه کرد از خانه بیرون نشویم. به خانه رسیدم. همه مضطرب بودند، خنده از خانه

 محض سکوت در ما یکوچه …ی سیزدهمی پنجم امنیتی بود پس از آن حوزهدهنده سقوط حوزهاولین خبر تکان نزدیکی شام،

 را طالبان ورود ایخارجی یشبکه شام از بعد وقتی. کردیممی رصد را خبرها. زیستنمی حوالی آن در انسانی هیچ انگار بود فرورفته

آلود گفت: دوباره بدبخت شدیم. مادر گفت: های اشکاهم نشسته بودیم. برادرم با گونهداد، همه بجمهوری نمایش مییاستر ارگ به

وطن شوند، رویاهای های زیادی بیدانست با هر سقوطی قرار است انسانها دوباره آمدند؛ اما پدرم مات شده بود چون میلامذهب

گاها رساندند و برای زندگی د را از میان انفجار و انتحار به دانشکه خوفراوانی بمیرد. آن شب تا پاسی گریستم برای خودم برای نسلی

 !خود رویا بافتند

 

19 

 

20 



 

گذرد؛ گروهی که در گذشته و دور اول سلطه اش با خشونت و تکفیر علیه شیعیان، چهار سال از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان می

ادعاهای مبنی بر تغییر رویکرد مطرح و بعضا  ۱۴۰۰های بازگشت دوباره طالبان در اوایل سال شد. با این حال، در نخستینشناخته می

می شد؛ از جمله شرکت مقامات میانی طالبان در مراسم عاشورا. اما این مدارا دیری نپایید و اکنون، در چهارمین سال حکومت طالبان، 

اند. البته در این چهار سال شیعیان به کوچ اجباری و حملات هدفمند مواجه شیعیان افغانستان بار دیگر با موجی از خشونت، تبعیض،

 .طور سیستماتیک مورد تبعیض و خشونت قرار ک توهین و لت و کوب و کوچ اجباری داده شده اند

 محرم در سایه طالبان: مدارا یا تاکتیک سیاسی؟

 

و عاشورا تحت حاکمیت این گروه برگزار شد. برخلاف انتظار، طالبان ، تنها چند روز پس از تسلط طالبان، نخستین محرم ۱۴۰۰در سال 

ها در نه تنها مانع برگزاری مراسم نشدند، بلکه در مواردی با شیعیان همکاری کردند. حضور مقامات طالبان در مراسم عاشورای بلخی

 .ای از تغییر تاکتیکی در رفتار این گروه بودروضه سخی مزارشریف، نشانه

های المللی بوده باشد. با گذشت زمان، نشانهرسد که ناشی از نیاز طالبان به مشروعیت داخلی و بیننظر مین رویکرد که بیشتر بهاما ای

نشین که بار دیگر هدف حملات و تبعیض قرار ویژه در مناطق هزارهگرانه علیه شیعیان آشکار شد؛ بههای سرکوببازگشت به سیاست

ل های بعدی رویکرد طالبان تغییر کرد و با اعمال محدودیت ها بر مراسم های محرم طینت اصلی این گروه آشکار گرفتند. البته در سا

 .شد

 افغانستان در انزوای جهانی؛ شیعیان در حاشیه امنیت

اند مشروعیت ای مواجه است. طالبان نتوانستهسابقهچهار سال پس از سقوط جمهوری، افغانستان با انزوای سیاسی و اقتصادی بی

ویژه شیعیان، رو هستند. در چنین شرایطی، گروه های مذهبی و قومی، بههای متعدد روبهالمللی کسب کنند و در داخل نیز با بحرانبین

 .اندپذیر شدهبیش از پیش آسیب

اند. سمی خود مهندسی کردهها و حذف صداهای مخالف، فضای عمومی را به نفع روایت رطالبان با سرکوب آزادی بیان، کنترل رسانه

جویی، از افشای ها علیه شیعیان با خطرات جدی مواجه است و بسیاری از قربانیان از ترس انتقامدهی از خشونتدر این فضا، گزارش

 .کنندهویت خود خودداری می

 

 هاای علیه شیعیان و هزارهکوچ اجباری و پاکسازی قومی؛ پروژه

 

شان است. در ولایت بامیان چندین خانواده از های هزاره از مناطق بومیسیاست طالبان، کوچ اجباری خانواده کنندهیکی از ابعاد نگران

 .اندصورت اجباری کوچ داده شدند. در دایکندی نیز بیش از پنج هزار خانواده با تهدید مشابه مواجهروستایی به

محور طالبان است، بلکه بخشی از پروژه پاکسازی قومی و تبعیض پشتون این اقدامات نه تنها نقض آشکار حقوق بشر و شریعت اسلامی

 .های مردم هزاره، تهدیدی جدی برای معیشت و هویت آنان استها و خانهرود. تخریب کشتزارها، چراگاهشمار میبه

 یافته علیه شیعیانبلخاب؛ نماد خشونت سازمان

 

های نظامی علیه ترین عملیاتوه به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، یکی از بزرگیک سال پس از سلطه طالبان، حمله گسترده این گر

بر  .ها و بازارها به آتش کشیده شد و مساجد به پایگاه نظامی تبدیل شدندشیعیان هزاره بود. در این حمله، هزاران نفر آواره شدند، خانه

یافته و این حمله آواره شدند. این عملیات، نمادی از خشونت سازمان هزار نفر از مردم هزاره در ۲۷اساس گزارش سازمان ملل، بیش از 

 .هدفمند علیه شیعیان در دوران جدید طالبان است

 های هدفمند و سرکوب مدنی و فرهنگیبازداشت

 

این  .بازداشت شده اندهای فرهنگی منجمله شیعیان و هزاره ها کننده در برنامهها فعال مدنی، خبرنگار و شرکتاز زمان سلطه تا کنون ده

های مدنی و دهنده فشارها علیه شیعیان هزاره در افغانستان است؛ فشارهایی که نه تنها امنیت فیزیکی، بلکه آزادیها نشانبازداشت

 .اندفرهنگی آنان را هدف قرار داده

 کشی در سکوتبار؛ نسلحملات هدفمند و انفجارهای مرگ

 

اند. حملات انتحاری در در دور دوم حاکمیت طالبان، صد ها غیرنظامی شیعه کشته زخمی شده المللی،های بینبر اساس گزارش

به عنوان نمونه در سه ماه  .اندنشین را هدف قرار دادههای ورزشی و وسایل نقلیه عمومی، عمدتاً مناطق شیعه و هزارهمساجد، سالن

زخمی شدند. در هرات نیز چندین عالم شیعه به ضرب گلوله کشته شدند.  نفر ۸۶نفر از جامعه هزاره کشته و  ۴۹، ۲۰۲3پایانی سال 

ها های قربانیان معتقدند که طالبان نیز در این خشونتمسئولیت برخی از این حملات را داعش برعهده گرفته، اما بسیاری از خانواده

 .نقش دارند

 ای مبهم برای شیعیان افغانستانحذف فقه جعفری و آینده

از مهمترین اقدامات طالبان علیه شیعیان، حذف فقه جعفری از مکاتب، دانشگاه و بخش های اجرایی قوانین می باشد. این امر  یکی دیگر

یعنی تحمیل مذهبی و حذف یک گروه مذهبی در کشور. طالبان از همان روزهای نخست فرمان های را در زمینه لغو فقه جعفری صادر 

با این حال  .جلسه ملاقات سران تشیع به مقامات طالبان اما تاکنون هیچ نتیجه ی حاصل نشده استو اعمال کردند. با وجود ده ها 

هاست. ای از تثبیت سرکوب، تبعیض و خشونت علیه گروهچهارسالگی حکومت طالبان، نه تنها نشانی از بلوغ سیاسی ندارد، بلکه دوره

های هدفمند و اند؛ از کوچ اجباری و حملات نظامی گرفته تا بازداشتجهشیعیان افغانستان، در این دوران با تهدیدهای جدی موا

 .بارانفجارهای مرگ

 

ها سکوت کرده که طالبان مدعی تضعیف داعش هستند، حملات علیه شیعیان ادامه دارد و جامعه جهانی در برابر این خشونتدر حالی

المللی، ثبت جنایات و تضمین حقوق انسانی دیگری نیازمند حمایت بینهر حال، شیعیان افغانستان امروز بیش از هر زمان  به .است

 .خود هستند. آینده آنان، در گروی بیداری وجدان جهانی و پایان سکوت در برابر ظلم طالبان است

 

 

 در چهار سال سلطه طالبان، بر شیعیان افغانستان چه گذشت؟

 محمد دارابینویسنده: 
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اند. پس از وقوع های بزرگ، داستانی از اراده و مقاومت را رقم زدهگیر و چالشگذشته، با مبارزات نفس زنان افغانستان در چهار سال

های گذشته به دستاوردهای مهمی برای حقوق خود دست یافته بودند، با تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشور، زنانی که در سال

هیولای تاریخ، که نمایانگر نابرابری، خشونت و تبعیض علیه جنسیت آنان است، این زنان در برابر  .تهدیدات جدی مواجه شدند

های آینده نیز مبارزه کردند. این مبارزات شامل نسل ها نه تنها برای حقوق خود، بلکه برای آیندهایستادگی کردند. بسیاری از آن

ها ایجاد فضایی امن و عادلانه برای تمامی زنان و هدف آن رسانی درباره حقوق زنان بود کههای اجتماعی، فرهنگی و آگاهیفعالیت

 .دختران افغانستان بود

وجوی بهبود وضعیت خود پرداختند، بلکه توانستند توجه جهانیان را نیز جلب کنند. با به در این روند، زنان افغانستان نه تنها به جست

ها صدای خود را به گوش جهانیان رساندند و نشان دادند اجتماعی، آن هایهای خود از طریق شبکهاشتراک گذاشتن تجربیات و دیدگاه

 .ها را نادیده گرفتتوان آنکه نمی

 

ها، این زنان برانگیز وجود دارد. از تهدیدات امنیتی گرفته تا کمبود منابع و فرصتپشت هر داستان از مقاومت، لحظات دردناک و چالش

های همبستگی و این حال، روحیه همکاری و حمایت متقابل آنان در این مبارزات، به ایجاد شبکه ای مواجه بودند. بابا مشکلات عدیده

تاریخ افغانستان هیولایی است ساخته شده از تجاوزهای خارجی، استبداد داخلی، و سنتهای قبیلهای سرکوبگر که زنان  اتحاد کمک کرد

 تری سیستماتیک و تر وحشیانه(، با بازگشت طالبان، این هیولا چهره ۲۰۲۵-۲۰۲۱همواره قربانیان اصلی آن بوده اند. چهار سال گذشته )

 علیه افغانستان مردم مبارزات کرده، تاکید «تاریخ مسیر در افغانستان» در غبار محمد غلام میر که همانگونه. است گرفته خود به

  .ران این نبرد تاریخی انداشته، اما امروز زنان پرچمداد ادامه همواره داخلی خائنان و اشغالگران

 

 گیرینتیجه

 تولد دوباره از دل تاریکی

 با که اسلحه، با نه را تاریخ هیولای آنها «نمیروند بین از گرفتن نادیده با حقایق» که است کرده ثابت افغانستانی زنانچهار سال مبارزه 

 ویدیوی یک در نوجوانی دختر که همانگونه. اند کشیده شچال به مقاومتی اقتصادی های شبکه و انقلابی، شعرهای زیرزمینی، مدارس

 .آینده افغانستان در گروی شنیدن این صداهاست «ما آن غاری هستیم که هیولا از آن میترسد»ل میگوید: کاب از مخفی

 «.میکشد نفس افغانستان است، آزاد زن یک وقتی تا زندانیم؛ ماتا وقتی یک زن زندانی است، همه »

 ستان و چهار سال مبارزه نفس گیر در برابر هیولای تاریخزنان افغان

 دوکتور مریم عزیزینویسنده: 

 

ویژه در رویکردهای قومی های آن در دو دهه جمهوریت بهپانزدهم آگست تنها یک روز در تقویم نیست؛ زخم عمیقی است که ریشه

محور، گذاری انحصاری، تبعیضها سیاستبلکه محصول سال رهبران وقت شکل گرفت. سقوط بدون مقاومت نظام، نتیجه یک شب نبود؛

 .های امنیتی و تمامیت ارضی کشور بودبرتری جویانه، متمرکز و تضعیف قصدی ستون

طرف، بلکه تلاشی بود که از دید بسیاری، جویانه بیدر دوران حامد کرزی، بارها طالبان برادر خوانده شدند. این نه یک رویکرد آشتی

کند، برادر خطاب شود؛ معنایش جز ها را نابود میکشد و زیرساختومی داشت. وقتی دشمنی که با انفجار و انتحار مردم را میانگیزه ق

های کلیدی طالبان مانند ملا عبدالغنی برادر بخشی به همان دشمن نیست. کرزی در بسیاری از موارد به ویژه از برای آزادی چهرهمشروعیت

 .روز طالبان( تلاش و حمایت کرد؛ اقدامی که از منظر بسیاری، ریشه در تعلقات قومی داشت، نه در منافع ملی)معاون اقتصادی ام

ها اشرف غنی احمدزی نیز در همین مسیر گام برداشت، هر چند با لحن و تاکتیک متفاوت. او بارها از ترکیب قومی زندانیان در بازداشتگاه

ی اصلی نه جرم و جنایت، و این را ناعادلانه خواند؛ گویی مسئله” ها گویندگان یک زبان )پشتو( هستنداکثریت زندانی“انتقاد کرد و گفت 

گیری را به سه تا پنج نفر )جمهوریت سه نفره( محدود کرده بود که بلکه قومیت مجرمین است. غنی در ساختار قدرت، حلقه تصمیم

کردن رأس ساختارهای نظامی و ارتش از برای « محورپشتون»روهای مسلح، به دنبال جای تقویت شالوده ملی نیهمگی پشتون بودند. او به

ی بخش نظامی( با شبکه حقانی را کاره ترس از کودتاه بود و حتی دیدار و ارتباط پنهانی در همسویی با مشاور امنیتی خویش محب )کل

 .در کارنامه داشت

ها به اقدامات عملی منجر شدند که امنیت ملی و تمامیت ارضی را ضربه زد. از جمله آن این رویکردها تنها در سطح گفتار باقی نماندند؛

چی، مافیا و عامل مستقیم قتل غیرنظامیان و انتحار و شان قاچاقعضو طالبان که بسیاری ۵۵۰۰رهایی انس حقانی محکوم به اعدام و بیش از 

زنی دولت را نابود کرد؛ بلکه دشمن را تقویت و نیروهای امنیتی را ها قدرت چانهانفجار بودند با امضای غنی احمدزی. این اقدام، نه تن

 .تضعیف کرد

 

قید و شرط از نیروهای عنوان سرقوماندان اعلی اراده جدی برای حمایت کامل و بیجمهور بهیک از این دو رئیس ها، هیچدر طول این سال

های حساس ن بود؛ نشان ندادند. برعکس، با مداخلات سیاسی در امور نظامی، عملیاتامنیتی که مسوولیت ایمانی، وجدانی و قانونی شا

برای نابودی دشمن بار ها مختل شد، فرماندهان باتجربه کنار زده شدند و روحیه جنگی نیروها آسیب دید. این مداخلات برنامه ریزی شده، 

 .مینه را برای گسترش نفوذ طالبان هموار کردکه بیشتر رنگ و بوی قومی داشت، ز” تاکتیکی“های نشینیو عقب

 

دیگر و  پی دهی ولایت ها یکیگذاری غلط و نهایت فاشیستی آشکار شد: تسلیمها سیاستوقتی پانزدهم آگست فرا رسید، نتیجه این سال

فغانستان، با همه تنوع قومی و آسا و بدون مقاومت کابل. این نه فقط شکست یک دولت، بلکه خیانت به آرمان یک ملت بود. اسقوط برق

 .اش، به پای یک محاسبه قومی قربانی شدزبانی

ای طالبان، کشور گذرد. در سایه سلطه قبیلهتر بود که اکنون چهار سال از آن میاما این سقوط، تنها یک نقطه پایان نبود؛ آغاز فصلی تاریک

ها، مکاتب و محیط کار و اجتماع رانده آشکار جامعه بودند از دانشگاه های پنهان وبه قهقرای جهل و حذف کشیده شد. زنان که ستون

شدند. درهای مکتب به روی دختران بسته ماند، آینده هزاران کودک و نوجوان به تاریکی سپرده شد و یک نسل کامل از حق آموزش 

 .محروم گردید

بلیغاتی بدل گشتند. اقتصاد در رکود عمیق فرو رفت و فقر، بیکاری و ها یا خاموش شدند یا به تریبون تآزادی بیان به جرم بدل شد؛ رسانه

ی دینی شکل گرفت، جایی برای عدالت مهاجرت اجباری چهره روزمره زندگی شد. نظام حقوقی بر پایه سلیقه و قرائت محدودگرایانه

 .واقعی باقی نماند

 

 پانزدهم آگست؛ روزی که افغانستان را قربانی قومیت کردند

 کنشکا بهگامنویسنده: 
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 با را اعتراضشهرها و روستاهای افغانستان، زنان و مردانی ایستادند و هزینه با این همه، این چهار سال خالی از مقاومت و امید نبود. در 

 در نظامی و سیاسی نیروهای و اجباری سکوت در ایرسانه فعالان ها،خیابان در مدنی مبارزان. پرداختند تبعید و شکنجه زندان، جان، دادن

 .آزادی داشتندداشتن شعله ، هر یک سهمی در زنده نگههاپایه کوه و هاجبهه

 

شان و یا مستقل، روایت ظلم و صدای مقاومت را به گوش المللیدر بیرون از مرزها، مهاجران و تبعیدیان افغانستانی در کنار حامیان بین

ی سلطه دارد؛ مانع به رسمیت شناسهاست که امید را زنده نگه میجهان رساندند. هر چند مسیر دشوار است، اما همین ایستادگی و مقاومت

 .دهند که افغانستان از زنجیرهای جهل، تبعیض، برتری جویی، سلطه و استبداد رها شودطالبانی شده و نوید روزی را می

ای تازه؛ آغاز مبارزه عنوان هشداری دایمی و نقطهعنوان روز سیاه و سقوط، بلکه بهپانزدهم آگست باید در حافظه ملی ثبت شود نه فقط به

 .روزی به شکستن تاریکی و آمدن صبح آزادی خواهد انجامیدای که مبارزه
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هنوز در اختیار نیروهای امنیتی بود، اما طالبان  شهر. بردمسر میروزهای منتهی به سقوط جمهوریت بود و من در مزار شریف به

 .های ورودی مزار شریف رسیده بودندها را یکی پس از دیگری تصرف کرده و تا دروازهشهرستان

ها را داران کرکرهاند. ناگهان گریز و شتاب در شهر آغاز شد؛ مغازهای پیچید که چند طالب در دروازه بلخ دیده شدهیک روز شایعه

 .ها در چند دقیقه خالی شدها دویدند، و خیابانشان هراسان به سوی خانههایفروشان با کراچیین کشیدند، دستپای

 .تنها یک شایعه، کافی بود تا شهر از سکنه تهی شود

، ۱۹3۹کتبر ا ۱۹در  .ها در هنگام حمله هوایی آلمان نازی به لندنپیش از آن، حکایتی خوانده بودم از صبوری و شجاعت انگلیسی

ها را در هم وافه )نیروی هوایی آلمان(، کانون اراده انگلیسیوقفه از لوفتهایش گفته بود که باید با استفاده بیهیتلر به ژنرال

های هراسان مانع پروبال خواهد شد، زیرا تودهکرد با ایجاد ترس و وحشت در میان مردم، ارتش بریتانیا نیز بیشکست. او گمان می

 .شونده جنگ میادام

در تاریخ « سپتامبر سیاه»افکن آلمانی از کانال مانش گذشتند و لندن را بمباران کردند. این روز به نام بمب 3۴۸، ۱۹۴۰هفتم سپتامبر 

هل طور کامل ویران شد، بیش از چهایی بهانگلستان ثبت شد. در نه ماه بعد، بیش از هشتاد هزار بمب تنها بر لندن فرود آمد. محله

 .هزار تن جان باختند و یک میلیون ساختمان نابود گردید

 ها را در هم بشکند؟ها را مرعوب کرد؟ آیا هیتلر توانست روحیه آناما آیا این حملات، انگلیسی

ک مغازه های یها دید: تابلویی در میان خرابهطبعی آنشد در طنز و شوخانگیز ایستادند. این را میای شگفتخیر. مردم با روحیه

مان عالی پنجره نداریم، اما روحیه»اش نوشته بود: های شکستهداری دیگر در کنار پنجرهیا مغازه«. بازتر از همیشه»نوشته بود: 

 «.است

جامعه بریتانیا از بسیاری جهات با بلیتز )حملات »بینی هیتلر بود. یکی از مورخان انگلیسی نوشت: نتیجه این پایداری، ناکامی پیش

 «.وایی( نیرومندتر شد. اثرش بر هیتلر تنها سرخوردگی بوده

ها، چنین زود پرسیدم: چرا مردم ما، بر خلاف انگلیسیافتادم و از خود میدر روزهای سقوط مزار، بارها به یاد این حکایت می

 تواند شهری را خالی کند؟کنند؟ چرا یک شایعه میشان را آشکار میاحساسات

زد. روز سقوط کابل، هنوز طالبان به ر نبودند؛ در سراسر کشور، در آستانه سقوط جمهوریت، تنش عصبی موج میاین فقط مردم مزا

های بندان، چور و چپاول آغاز شد، و صحنهومرج، راهمیدان وردک نرسیده بودند که مردم به سوی میدان هوایی هجوم بردند. هرج

 .ریمآخرالزمانی فرودگاه کابل را همه به خاطر دا

نویسند. اما کمتر کسی به شویم، بسیاری در باره علل این رویداد میاکنون که به چهارمین سالگرد فروپاشی جمهوریت نزدیک می

 .خو هستندخطا و فرشتهکند؛ گویی مردم ما موجوداتی بیهای منفی و مخرب خود مردم اشاره میویژگی

 14۰۰، مزار 194۰حکایت دو شهر: لندن 

 عبدالشهید ثاقبیسنده: نو

 



 

 

25 
25 

ها های آنارشیستی، حکومت را عامل تمام بدبختیدلیل گرایشها بهایم. آنرث بردههای چپ به ارا از جریان« تقدیس مردم»ما سنت 

 .دادنددانسته و مردم را مقدس جلوه می

گوید، در مورد افغانستان بیش از بسیاری ها درباره واکنش مردم در بحران میشناسی تودهبا این حال، آنچه گوستاو لوبون در روان

و وحشت، « آیندچند پله از نردبان تمدن پایین می»ها در شرایط بحرانی دهد که چگونه تودهنشان میکند. او کشورها صدق می

 .گیردومرج جای منطق و نظم را میخشونت و هرج

مرج دامن وبازیم، و به هرجمان را میشویم، روحیهها، دچار احساسات شدید میتاباند: در بحرانوار، رفتار ما را بازمیاین تصویر، آینه

تواند مأموریت خود را به درستی انجام دهد. مردمی که در بحران، زنیم. در چنین فضایی، حتی نیرومندترین ارتش جهان نیز نمیمی

 شکنندسازی، روحیه ارتش را هم در هم میکنند، بلکه با آشوبتنها کمکی به دفاع از کشور نمینه

 

های آزاد بود. صدها تلویزیون، رادیو، روزنامه و وبسایت خبری در سابقه رسانه، افغانستان شاهد رشد کم۲۰۰۱در دو دهه پس از 

 ها نقش مهمی درشد. در ابتدا، بسیاری از این رسانهای محسوب میسراسر کشور شکل گرفتند که از نگاه کمیت، یک انقلاب رسانه

ها از رسالت اصلی خود فاصله بخشی و نظارت بر عملکرد دولت ایفا کردند اما با گذشت زمان، بخشی از آنرسانی، آگاهیاطلاع

ساله خود، همواره جنگ  ۲۰طالبان در جنگ . گرفتند و به بازیگرانی تأثیرگذار در روند تضعیف و نهایتاً سقوط جمهوریت بدل شدند

های سیاسی و اقتصادی، های داخلی ناخواسته یا به دلیل گرایشظامی پیش برد. در این میان، برخی رسانهروانی را به موازات جنگ ن

 عملاً به تریبون این گروه بدل شدند

های ویدیویی و اظهارات سخنگویان طالبان را بدون نقد، ها، پیامهای پایانی جمهوریت بارها مصاحبهطلوع نیوز و آریانا نیوز در سال

ها بر اساس ادعای طالبان و پیش از تأیید منابع رسمی آزمایی منتشر کردند. در بسیاری موارد، اخبار سقوط ولسوالیل یا راستیتحلی

ها ، پیش از سقوط کابل، این رسانه۱۴۰۰در تابستان . بخشیدها سرعت میشد که به فروپاشی روحیه نیروهای امنیتی در جبههپخش می

آنکه روایت دولت یا نیروهای امنیتی بان را با عنوان بر اساس منابع محلی یا منابع طالبان پخش کردند، بیبارها خبر پیشروی طال

های کردن موفقیتهای حکومت، بدون برجستهپخش مداوم خبرهای منفی درباره فساد، ناکارآمدی و شکست. همزمان ارائه شود

خورده و غیرقابل ا در افکار عمومی ایجاد کرد که جمهوریت یک نظام شکستشده، این ذهنیت رنیروهای امنیتی یا اصلاحات انجام

 دفاع است

 :آزادی بیان در جوامع دموکراتیک بر سه اصل استوار است

 دقت و صحت خبر .۱

 طرفی در پوششبی .۲

 پرهیز از تهدید امنیت ملی .3

 :در افغانستان، این اصول بارها نقض شد

 کردانداخت و فضای ترس را تشدید میاس که خبر را از اعتبار میاتکا به شایعات و منابع ناشن

 شدها و لحن مشخص میجانبداری پنهان برخی خبرنگاران و مجریان از مخالفان حکومت که با زبان بدن، انتخاب واژه

 .توانست مستقیم به سود دشمن تمام شودتوجهی به شرایط جنگی، جایی که پخش برخی اطلاعات میبی

 

 14۰۰تا  139۸ها در سقوط جمهوریت؛ بررسی مستند عملکرد طلوع و آریانا، قش رسانهن

 الیمین روحانیروح: نویسنده

 

های بزرگ، بدون در ویژه شبکهها بهها در کنار مأموریت خبری، مأموریت فرهنگی هم دارند. اما در افغانستان، بخشی از رسانهرسانه

پخش . های بخش بزرگی از مردم در تضاد بودهایی پخش کردند که با ارزشتی و مذهبی، برنامههای جامعه سننظر گرفتن حساسیت

معرفی الگوهای غربی در  های خارجی با محتوای روابط آزاد، خشونت خانگی و خیانت، بدون هشدار یا تطبیق فرهنگیسریال

های همسو، از محتوای طالبان و گروه برانگیز بودواکنش پوشش، گفتار و روابط که در جامعه روستایی و مذهبی افغانستان به شدت

های تفریحی، مردم ها و برنامههای سریالدادن صحنهها به عنوان سندی برای فساد اخلاقی نظام استفاده کردند و با نشاناین رسانه

 .روستاها را علیه جمهوریت تحریک کردند

های قدیمی روستایی را بیشتر کرد. این شکاف، ان جوانان شهرنشین و نسلهای سرگرمی شهری و مدرن، فاصله ذهنی میبرنامه

ای و سقوط روانی پیوند جنگ رسانه همگرایی ملی را تضعیف و زمینه نفوذ ایدئولوژی طالبان را در مناطق سنتی تقویت کرد

 جمهوریت

 :به بخشی از میدان نبرد روانی بدل شدندها عملاً های طالبان، رسانهزمان با پیشرویهای پایانی جمهوریت، همدر ماه

نبود روایت رسمی قوی در برابر روایت  فایده استشد سربازان احساس کنند مقاومت بیخبر سقوط مناطق قبل از وقوع، باعث می

روعیت نظام را در ترکیب بحران امنیتی و بحران فرهنگی، مش عنوان حقیقت بپذیرندتدریج نسخه طالبان را بهطالبان، باعث شد مردم به

 .هر دو جبهه تضعیف کرد: جبهه جنگ و جبهه افکار عمومی

 )14۰۰–139۸ (هاهای واقعی از عملکرد رسانهنمونه

بدون « منابع طالبان»دست گرفتند، پخش به نقل از طلوع نیوز خبر فوری طالبان کنترل ولسوالی چهارچینه ارزگان را به ۱3۹۸اسد  ۲۵

 های همجوار، در حالی که بعداً معلوم شد نبرد هنوز ادامه داشتدر میان نیروهای مستقر در ولسوالیتأیید رسمی ایجاد رعب 

آریانا نیوز میزگرد سیاسی دعوت از یک چهره نزدیک به طالبان که بدون چالش، فساد حکومت را عامل جنگ معرفی کرد  ۱3۹۸دلو  ۷

طلوع نیوز گزارش ویژه تمرکز بر  ۱3۹۹جوزا  ۲۱یت روایت ضدحکومتیهای طالبان در رسانه ملی و تقوسازی حضور چهرهعادی

 مردم به توانایی دفاعی نیروهای امنیتی کمبود تجهیزات در ارتش و نمایش تصاویر سربازان بدون سلاح کافی تضعیف اعتماد

ذکر نظر وزارت دفاع تقویت  ناعلام سقوط ولسوالی برمل پکتیکا طبق ادعای طالبان بدو ۷آریانا نیوز خبر ساعت  ۱۴۰۰حمل  ۱۸

طلوع نیوز خبر فوری +  ۱۴۰۰اسد  ۵ پیشروی سریع طالبان، در حالی که وزارت دفاع اعلام کرد هنوز مقاومت ادامه دارد روایت

ها سرباز القای حس شکست حتمی، چند روز قبل از سقوط شدن دهوگوی زنده پخش زنده پیام سخنگوی طالبان درباره تسلیمگفت

آغاز پیشروی گسترده طالبان در شمال طلوع و آریانا  ۱۴۰۰سرطان  ۲۰ای مهم پیش از سقوط کابلجدول زمانی وقایع رسانهکابل 

ولسوالی را منتشر کردند، بیشتر بر اساس منابع طالبان تشدید اضطراب عمومی، کاهش تمایل مردم  ۷تقریباً همزمان خبر سقوط سریع 

 برای مقاومت محلی

کفایتی دولت، بدون اشاره به تلفات طالبان کاهش اعتماد عمومی به های مکرر از بیمحاصره لشکرگاه پخش گزارش ۱۴۰۰سرطان  3۰

بخشیدن به موج فرار سقوط شبرغان هر دو شبکه سقوط را پیش از تأیید رسمی اعلام کردند سرعت ۱۴۰۰اسد  ۱۰جنگ مدیریت

ها، با تمرکز بر شادی طالبان القای پایان ری از پرچم طالبان بر ساختمانسقوط هرات پخش زنده تصاوی ۱۴۰۰اسد  ۱۵مقامات محلی

ساعت قبل از سقوط کابل شایعات گسترده درباره توافق تسلیم بازتاب غیرمستقیم این شایعات در قالب تحلیل و  ۲۴کار جمهوریت

غلبه روایت طالبان بر روایت دولت: در اکثر  هادهشهروندان تحلیل مستند بر اساس داکردن کامل اراده دفاعی نیروها و وگو فلجگفت

های نبود تعادل در پوشش: موفقیت دادندهای مهم، منبع اصلی خبر یا طالبان بوده یا منابع محلی که روایت طالبان را بازتاب میگزارش

نشینی و شدن، عقبخبرهای تسلیم تأثیر بر روحیه نیروهای امنیتی: پخش گرفتندرت در تیترهای اصلی جای مینیروهای امنیتی به

بحران فرهنگی موازی: در کنار اخبار جنگ،  شان قادر به دفاع نیستندرساند که فرماندهانکمبود تجهیزات، سربازان را به این نتیجه می

ن ابزار تبلیغاتی طالبان عنواویژه در ماه رمضان و ایام مذهبی، بههای سرگرمی با محتوای ناسازگار با فرهنگ عمومی جامعه، بهبرنامه

صورت مستقیم یا غیرمستقیم، نقش قابل ها، بهدهد که این رسانهنشان می ۱۴۰۰تا  ۱3۹۸های بین سال شدعلیه جمهوریت استفاده می

توجهی در جنگ روانی طالبان ایفا کردند. این نقش نه از طریق همسویی ایدئولوژیک، بلکه از مسیر ضعف در پایبندی به اصول 

 .برنگاری جنگی و درک ناکافی از مفهوم امنیت ملی شکل گرفتخ
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توانند پاسداران جمهوریت یا گورکنان آن باشند. تجربه افغانستان نشان داد که آزادی بیان بدون مسئولیت اجتماعی و ملی، ها میرسانه

های پایانی، نمونه بارزی از ویژه طلوع و آریانا در سالها بهز رسانهتواند به ابزاری برای فروپاشی نظام بدل شود. عملکرد بخشی امی

ای در برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه تر استهای ترکیبی، رسانه گاهی از توپ و تانک خطرناکاین واقعیت است که در جنگ

عایت موازنه میان آزادی بیان و امنیت ملی ای خبرنگاری در شرایط جنگی رهای حرفهتدوین و آموزش چارچوب :آینده، لازم است

 .هانظارت مستقل و جدی بر محتوای فرهنگی رسانه

 

با فرار اشرف  ۱۴۰۰نامیدند؛ روزی که در سال « پیروزی»و « روز استقلال»اسد را  ۲۴پس از سلطه مجدد طالبان بر کشور، این گروه 

ستی استقلال افغانستان را رقم زد؟ یا راغنی و فروپاشی نظام جمهوریت، طالبان دوباره به قدرت بازگشتند. اما آیا این بازگشت، به

آمیز بود که نه تنها استقلال را به ارمغان نیاورد، بلکه وابستگی و دهد، حاصل یک معامله پنهانی و خیانتگونه که شواهد نشان میآن

که استای آزمایی کنیم و اینر” استقلال“اختیاری را تعمیق بخشید؟ در این مطلب تلاش می کنیم تا ادعای گروه طالبان را در زمینه بی

 خوار کشورهای بیرونی؟واقعا افغانستان مستقل شده است یا بیشتر از گذشته وابسته و جیره

 معامله دوحه؛ خیانت به استقلال

 

د؛ دانند، بازگشت طالبان به قدرت نه حاصل یک پیروزی نظامی، بلکه نتیجه یک معامله سیاسی در دوحه بوکه چنانچه همه میاول این

ای که در آن امریکا بدون در نظر گرفتن خواست مردم افغانستان، با طالبان توافق کرد و زمینه سقوط جمهوریت را فراهم معامله

راحتی کابل را تصرف کنند. توانستند بهساخت. اگر خیانت دولت اشرف غنی و مماشات امریکا در این توافق نبود، طالبان هرگز نمی

های مذاکره خارجی رقم خورده است. استقلال را به ارمغان نیاورد، بلکه نشان داد که سرنوشت افغانستان در اتاقاین معامله نه تنها 

 .عنوان روز استقلال، بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد تا یک واقعیت تاریخیاسد به ۲۴گذاری بنابراین، نام

 طالبان؛ نیرویی در خدمت منافع امریکا؟

 

گاه منافع صراحت اعلام کرد که طالبان در سه سال گذشته هیچیکی سرپرست وزارت دفاع گروه طالبان سال گذشته بهکه دوم هم این

دارد که طالبان نه تنها دشمن امریکا نیستند، اند. این اعتراف، پرده از واقعیتی برمیامریکا را در داخل یا خارج افغانستان هدف قرار نداده

مانده، و سکوت اند. تسلیحات امریکایی، تجهیزات نظامی باقیراستا با منافع واشنگتن عمل کردهنیرویی همعنوان بلکه در عمل به

تواند اند. آیا چنین وابستگی میدهند که این گروه با چراغ سبز امریکا به قدرت رسیدهامریکا در برابر جنایات طالبان، همگی نشان می

 .ین در حالی است که امریکا بارها حریم هوایی افغانستان را نقض کرده استای از استقلال باشد؟ البته انشانه

 التماس برای شناسایی؛ استقلال یا وابستگی؟

 

ویژه از سوی امریکا. اند؛ بهالمللی بودهکه طالبان از نخستین روزهای بازگشت به قدرت، در تلاش برای کسب مشروعیت بینسوم این

ها برای گفتگو با کشورهای غربی، و تلاش برای جلب رضایت راری روابط دیپلماتیک، اعزام هیئتهای مکرر برای برقدرخواست

اند. که به مشروعیت داخلی و خواست مردم توجه کنند، در پی کسب تأیید خارجیدهد که طالبان بیش از آنواشنگتن، نشان می

تواند مدعی استقلال باشد؟ همین دیروز سخنگوی طالبان ونه میکند، چگگروهی که برای شناسایی رسمی از سوی امریکا التماس می

 .عاجزانه از امریکا خواست این گروه را به رسمیت بشناسد

 طالبان دروغ استاسد استقلال افغانستان؛ کدام استقلال؟ شش دلیل که ثابت می کند ادعای استقلال  24

 نویسنده: ضیا ضیایی

 



 

 

 

 

 

 

 حریم هوایی در اشغال؛ استقلالی در آسمان نیست

 

های بارز استقلال ملی، کنترل بر حریم کشور منجمله هوایی است. اما در افغانستان، پهپادهای امریکایی و پاکستانی چهارن هم؛ یکی از نشانه

 اند که توانایی کنترل حریم هوایی را ندارند. حملاتکنند. خود طالبان نیز بارها اعتراف کردهزنی میصورت روزانه در آسمان کشور گشتبه

دهد که استقلال افغانستان حتی در آسمان نیز تحقق گاه، حضور مستمر پهپادها، و سکوت طالبان در برابر این تجاوزها، نشان میبههوایی گاه

 .نیافته است. استقلالی که در زمین ادعا شود اما در آسمان نقض گردد، بیشتر به یک توهم شباهت دارد

 ؟الرهای مالی امریکا؛ استقلال با دکمک

 
میلیون  ۸۰تا  ۴۰هایی که گاه بین اند؛ کمکهای مالی دریافت کردهطور منظم از سوی امریکا کمکار سال گذشته، طالبان به پنجم هم؛ در چه

ر های نهادهایی چون سیگاشود، اما گزارشصورت رسمی اعلام نمیها بههای اخیر میزان این کمکشد. اگرچه در سالدالر در هفته اعلام می

تواند اش وابسته به دالرهای امریکایی است، میدهد که میلیاردها دالر به طالبان پرداخت شده است. آیا گروهی که بقای اقتصادینشان می

 .مدعی استقلال باشد؟ استقلالی که با پول بیگانه تأمین شود، بیشتر به وابستگی شباهت دارد تا استقلال

 ادرات زنده استاقتصاد وابسته؛ استقلالی که با ص

 

های خارجی و صادرات محدود متوقف اند. اگر کمکششم اما؛ طالبان نه تنها در عرصه سیاسی و نظامی، بلکه در حوزه اقتصادی نیز وابسته

ی را های قبلاند؛ پروژهشود، کشور با بحران قحطی مواجه خواهد شد. در چهار سال گذشته، طالبان هیچ طرح اقتصادی مؤثری ارائه نکرده

آورد، اند گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز کنند. گروهی که حتی یک روز بدون کمک خارجی دوام نمیاند و حتی نتوانستهمصادره کرده

 تواند استقلال را جشن بگیرد؟چگونه می

 جمع بندی سخن

 

اسد نه روز استقلال، بلکه روز آغاز وابستگی نوین  ۲۴با این حال؛ فارغ از مسئله عدم مشروعیت داخلی گروه طالبان که به آن نمی پردازیم، 

های خارجی نمود یافته های مالی، و کنترل نظامی و هوایی از سوی قدرتهای سیاسی، کمکای که در قالب معاملهافغانستان است؛ وابستگی

رسیدند و اکنون در حالی دم از استقلال توجهی به خواست مردم، به قدرت است. طالبان با تکیه بر توافق دوحه، حمایت امریکا، و بی

گران خارجی، سرنوشت خود را های آن را در اختیار ندارند. استقلال واقعی زمانی معنا دارد که مردم، نه معاملهیک از مؤلفهزنند که هیچمی

 .رقم بزنند

 

 

 

 

 

 :حرف آخر

زند؛ نه فقط گذرد، اما هنوز صدای افتادنش در گوش مردم افغانستان زنگ میشد میخوانده می« جمهوریت»چهار سال از فروپاشی آنچه 

هایی تهای کلیدی، روایصدای سقوط نظام، بلکه پژواک آرزوهایی که زیر آوار آن دفن شدند. در این شماره، تلاش کردیم با بازخوانی لحظه

 .تری از آنچه گذشت نزدیک شویمهایی چندوجهی، به فهم روشننشده، و تحلیلثبت

ها، نه از سر نوستالژی، سقوط جمهوریت تنها پایان یک حکومت نبود؛ آغاز دورانی مبهم و پرزخم بود که تا امروز ادامه دارد. مرور این زخم

 .اش جلوگیری کنیمرار دوبارهتک از شاید تا، بلکه برای درک چرایی آن فروپاشی است

ها ایم روایتایم به اثرات روانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن بر جامعه. تلاش کردهی سقوط، نگاهی انداختهدر این شماره، افزون بر پرونده

رد، و تاریخ را باید از میان صداهای شان، بیاوریم؛ چون باور داریم که حقیقت یک چهره ندای تنوع و گاه تناقضرا از زبان خود مردم، با همه

 .شده شنیدخاموش

 .ما روایت کردیم تا فراموش نکنیم. باشد که شما نیز بخوانید تا خاموش نمانید

 روایت همیشه همراه شماست
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